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 دوره مجازی

 تبیین مبانی توحید اهل بیت علیهم السلام

 مدرّس :  استاد سید محسن طیب نیا 

 جلسه اولّ : 

 عناوین مطالب این جلسه : 

 مبانی توحید اهل بیت علیهم السلام به چه معنا است ؟

 تواتر در روایات مبحث توحید 

 تواتر لفظی و معنوی

 اهمیتّ مبحث توحید

 توحید مادر معارف

 ه های مبانی توحید اهل بیت علیهم السلام پای

---------------------------------- 

 آیا اهل بیت علیهم السلام مبانی توحیدی دارند ؟

 آیا ایشان در رابطه با بحث توحیدو خداشناسی مبانی را تبیین فرموده و به شیعیان خود ارائه داده اند؟

ما رسیده است شامل معارف و علومی است که می توانیم از این روایات نورانی مبانی را  بله، روایات متعددی که در عرصه توحید به 

 استخراج نماییم که به عنوان مبانی توحید اهل بیت علیهم السلام سنگ محکی در شناخت حق از باطل و صحیح از سقیم قرار بگیرد.

 شکل اجتهادی از روایات اخذ گردد.بنابراین اهل بیت علیهم السلام مبانی توحیدی دارند که باید به 

 آیا روایات اهل بیت علیهم السلام در عرصه ی توحید متواتر است و یا واحد است ؟
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 به لطف خداوند متعال و خوشبختانه روایات عرصه معارف و توحید اهل بیت علیهم السلام عمدتاً و در اکثر موارد روایات متواتر می باشد و

در تحیّر باقی نخواهند ماند و این مسائل به قدری مهم و کلیدی بوده است که در برخی از و شناخت هیچ گاه شیعیان در عرصه ی معرفت 

 روایت از اهل بیت علیهم السلام احصاء و شمارش شده است  و این عدد فوق حدّ تواتر است .  500موارد چون حدوث عالم و... تا 

و عرفان ) تصوف ( کاملاً حدوث عالم انکار شده است در حالیکه روایاتی که در باب جالب است بدانید در برخی از علوم چون فلسفه 

اثبات حدوث عالم از وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام وارد شده است کاملاً انسان را مستغنی ساخته و از جهت  دلیل و برهان قانع می 

 نماید.

مکرّر تکرار به صورت ی تواتر لفظی است و به نوعی است که با اسناد گوناگون گاهی روایات در باب توحید و معرفت خداوند متعال دارا

خداوند مباین با مخلوقات  و به معنای این است کهبا تواتر لفظی تکرار شده است  “ خَلْقهِ مِنْ بَائِنٌ“شده است به عنوان مثال روایاتی با لفظ 

ت و هیچ ویژگی از مخلوقات در خالق وجود ندارد (  و همچنین گاهی این روایات هیچ ویژگی از خالق در مخلوق نیستباین یعنی )  است

 دارای تواتر معنوی است به این معنا که معنای روایت دلالت بر تباین بین ذات خداود متعال و ما سوی الله ) مخلوقات ( دارد. 

نون راه نمی پیماییم، بلکه یقین داریم که این اخبار از ناحیه مقدسه بنابر این در عرصه ی عقاید و به ویژه توحید اهل بیت علیهم السلام به ظ

و کیفیت استدلال توسط معصوم ) علیه السلام ( معصومین علیهم السلام صادر شده است ضمن اینکه در بسیاری از این روایات برهان و دلیل 

بنابراین در عرصه ی توحید  در مقابل مخالفین را می آموزد . بیان شده است به نوعی که مثلاً  به مخاطب نحوه ی استدلال بر حدوث عالم

کار  اهل بیت علیهم السلام با ظنون مواجه نیستیم و البته روایات در عرصه ی توحید اهل بیت علیهم السلام در موارد بسیاری نیاز به بررسی و

 عقل خود استخراج نماییم . و مباحثه و تفکر دارد تا بتوانیم آن گوهرهای بی نظیر و ناب روایات را با

 اهمیتّ مبحث توحید 

نشود لازم است در بحث  و انحراف تمام مباحث عقیدتی وابسته به مبحث توحید است مثلاً اگر شخصی بخواهد در مبحث نبوّت دچار مشکل

ت و عقیده ی درست و صحیحی کسی که در بحث توحید کار نکرده اس است توحید کار کرده باشد و عقیده ی سالمی داشته باشد و همچنین

خواه ناخواه در بحث امامت دچار شبهات و اشکالات فراوان خواهد شد، به عنوان مثال اهل سنت و جماعت در بحث توحید بسیار  ندارد،

خود ) به زعم مو و... دانسته اند و اینها را در صحیح ترین کتب  دست و دچار اشکال شده اند تا جایی که خداوند را مجسّم و دارای پا و

خودشان ( آورده اند و بعد خواهید دید که این توحید و خداشناسی اشتباه منجر به آن شده است که در عرصه ی نبوت و امامت نیز دچار 

اشاعره  حتی خواهید دید که ایشان در عدل نیز دچار انحراف شده اند و به جبر و ... قائل شده اند ) همچون اعتقاد  و انحرافات فراوان شوند 

ارند به جبر و .. (، با نگاهی به کتب ایشان میبینیم در بحث نبوّت و عصمت پیغمبر و علم پیغمبر چه اشکالات فراوان و دیدگاه های اشتباهی د

ت بزرگی و این تفکرّات و عقاید باطل منجر به این شده است که در امامت و جانشینی پس از پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم، دچار معضلا

 !!  مردم پنداشته اند وظیفهرا  در نهایت تعیین امام شده اند و
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 توحید امّ المعارف ) مادر معارف ( 

هم حث توحید اهل بیت علینبوت و امامت داشته باشیم لاجرم باید در ب در رابطه با بحثن بخواهیم دیدگاه صحیحی نسبت به چنانچه ما شیعیا

و آن معضل غلوّ  هستیم حبّین اهل بیت علیهم السلام مواجهمعضلی در بین برخی از م م، متأسفانه امروز باو زحمت بکشی السلام کار کنیم

 نسبت به ذوات مقدسه اهل بیت علیهم السلام است که لازم است پیش از شروع این مبحث دقایقی به آن بپردازیم .

 مقدّمه : 

 امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند : 

 1غَالٍ وَ مُبْغِضٌ قَال محُِبٌ فِیَّ رَجُلَانِ هَلكََ  

 .دو نفر در رابطه با من هلاك شدند: عاشق غلوّ کننده، و دشمن متجاوز از حد

م السلام ورای عقل و روایات متعدّدی در رابطه با عظمت و جایگاه اهل بیت علیهم السلام داریم و بدون شك مقامات امامان معصوم علیه

ین روایات در صورتی اایشان بزرگوارانی هستند که هیچ یك از بشر راهی به سوی درك تمام مناقب و فضائل ایشان ندارد و فکر ما است و 

باشد و اگر در این زمینه  فهمیده و تفقه نموده  ،تبیین صحیح می شود که شخص در ابتدا مسئله ی توحید اهل بیت علیهم السلام را کار کرده

بول است و باید کنار گذاشته آنکه انکار می نماید و می گوید این مناقب غیر قابل ق  اولّی به دو راه کشیده می شود کار نکرده باشد عمدتاً

کسانی که به غلوّ می  یدومّ (  شود ) چون به دلیل ضعف در توحید هضم این روایات برای او مشکل می شود و به مقام انکار و ردّ می افتد

ی این افراد مبانی توحید اهل قامات خداوند متعال را به اهل بیت علیهم السلام نسبت می دهند ) در صورتیکه اگر  براافتند و شئون ربوبی و م

ورزیدند به غلوّ نمی  بیت علیهم السلام باز شده بود و در این عرصه زحمت می کشیدند و به مبحث توحید که نیمی از دین است اهتمام می

القیت ) خلق من العدم (  و خ. مثلاً بسیاری از این گروه دومّ به جایی رسیدند که به دلایلی که گفته شد مقام  افتادند و هلاك نمی شدند (

 رازقیت را که مخصوص خداوند سبحان است به اهل بیت علیهم السلام نسبت داده اند !! 

ند و این به معنای خالق و خداوند واسطه در خلق و رزق شوایشان  ) دسته دوّم ( درك ننموده اند اهل بیت علیهم السلام می توانند به اذن 

د در توحید اهل بیت علیهم رازق بودن اهل بیت علیهم السلام نیست.بنابر این کسانی که می خواهند در عرصه ی امامت کار بنمایند لاجرم بای

 السلام زحمت بکشند و تفقه کنند.

ند عمدتاً به این غلوّها افتاده اوایات توحیدی اهل بیت علیهم السلام و این مبحث کار نفرموده ایشان ) دسته دوّم ( به این دلیل که در زمینه ر

 اند و در نتیجه عقیده ایشان مباین با توحید اهل بیت علیهم السلام شده است .

                                                
 489نهج البلاغة )للصبحی صالح(، ص:  1
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 قال امیرالمومنین علیه السلام : 

 2...بُوبُونَ وَ قُولُوا فِی فضَلِْنَا ماَ شئِْتُموَ الْغُلُوَّ فِینَا قُولُوا إِنَّا عبَیِدٌ مَرْ ...إِیَّاکُمْ

 ...خواهید بگوییدر چه مىایم و )امّا( پیرامون فضل ما همبادا در حقّ ما زیاده روى )غلوّ( کنید، فقط بگویید: ما بندگان پرورده 

 مبانی توحید اهل بیت علیهم السلام  پایه های 

 پایه اولّ : 

 یاء است خداوند متعال مباین با اش

 شرح : 

بین خداوند متعال و  و تباین به این معنا است کهاست، خود ذات خداوند سبحان که عالم را خلق نموده است، کاملاً مباین با مخلوقات 

ن باب فوق د و روایات در ایباید بدانیم  بیش از پانصد روایت در این مبنا وجود دار مخلوقات ذره ای اشتراك، تشابه و سنخیت وجود ندارد .

 حدّ تواتر است در حالیکه فلاسفه کمال سنخیت و تشابه بین خالق و مخلوق را ادّعا می نمایند !

برخی به صورت غیر  وپانصد روایت در استناد به عدم سنخیت، تشابه و اشتراك بین خالق و مخلوق وجود دارد که برخی از آن ها صریحاً 

ا براهین عقلی و استدلالات محکم بیچ شبهه ای نمی تواند این پایه را بلرزاند و خراب نماید و این پایه مستقیم دلالت بر معنای مباینت دارد و ه

 و غیر قابل انکار همراه است که اهل بیت علیهم السلام به محبین و شیعیان و پیروان خود آموخته اند .

 ث به روایاتی در این باب دقت فرمایید : در پایان این جلسه و پیش از ورود به بحث تفصیلی در رابطه با این بح

 3...بیَْنَهُ وَ بَیْنَ خلَْقهِ تَفْرِیقٌ کُنْهُهُ... -1

 ذات خداوند متعال ( فرق است بین او و مخلوقاتش امام رضا علیه السلام فرمودند : ) 

 4...مفَُارقََتُهُ إِنِّیَّتَهمُ إِیَّاهمُْ  وَ مُبَایَنَتُهُ... -2

                                                

 104تحف العقول، النص، ص:  2

 36التوحید )للصدوق(، ص:  3

 151، ص: 1لسلام، جعیون أخبار الرضا علیه ا 4
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ست و مخلوقات چیز دیگر و از مخلوقات جدا است ) او چیزی اسلام فرمودند : مباینت او با اشیاء یعنی آنکه ذات او امام رضا علیه ال

  میان ذات  او و ذات مخلوقات هیچ گونه مماثلت، شباهت، سنخیت و اشتراکی وجود ندارد ( 

 5... خَلْقهِِ  منِْ  فقََالَ هُوَ وَاحدٌِ وَاحدِیُِّ الذَّاتِ باَئِنٌ -3

 

 ...  او یکتا و ذاتش یگانه و از خلقش جداستامام صادق علیه السلام : ...

 نتیجه : خدایی که عالم را ایجاد نموده است هیچ شباهت، مماثلت و اشتراکی با مخلوقات خود ندارد .

 پایه دوّم : 

 است . انسان هیچ راهی به سوی شناخت ذات خدا و صفات ذاتی او ندارد و مطلقاً این راه مسدود

مچون عقل و توهمات او و حتی قوای باطنی او ه پنچ گانه ده ها روایت دلالت صریح به این مسئله دارد که قوای ظاهری انسان و حواسّ

چگونه مخلوقی که  به این دلیل که ان ذاتی که صد در صد مباین با مخلوقات است  راهی به سوی شناخت ذات خداوند متعال ندارد قلوب

دّ میخورد و در چارچوب موجودی که تعریف شود و به تعریف و شناخت انسان در بیاید حمی تواند آن را بفهمد و درك نماید ؟!  غیر او است

هنی است و خداوند ذحدود در می آید در حالیکه ذات خداوند هرگز شناخته نمی شود چرا که هر تعریفی لا جرم محتاج به تصور و تحدید 

شود می تواند ذات  در نمی آید . لکن در عرفان بشری گفته می شود اگر انسان به مرحله ی رشد و کمال نائل غیر محدود است و به حدّ

هل بیت علیهم السلام خداوند را شهود و وجدان نماید و حتیّ به این ذات بپیوندد !! مستحضرید که تمام این سخنان در چارچوب معارف ا

اد برقرار کرده و یکی خداوند متعال قابل شناخت،  شهود و درك باشد و انسان بتواند با آن اتحباطل است چرا که در این صورت اگر ذات 

رت این ذات محدود شود این ذات لاجرم باید محدود، مرکّب و متجزی باشد، چرا که ممکن نیست بتوان ذاتی را شهود نمود ) در این صو

ند به اجزاء وجودی ت متجزی و مقداری و مرکّب باشد وذات مرکّب همیشه نیازماست ( و یا درك کرد و یا به آن پیوست مگر آنکه آن ذا

 خود و ترکیب کننده است و در نتیجه چنین موجودی نمی تواند خدا باشد !!

 قال سیدالشهداء علیه السلام : 

 ...واَءهَأَوْ غَیْرِ تحَْتَ الْبَلَاغِ وَ مَعبُْودٍ منَْ وُجِدَ فیِ هوََاءٍ  طُرِحَ مَنْ بِرَبٍ لَیْسَ ...

 وا یافت شودهپروردگار نباشد آن که در حیطه وصف و بیان و درك مطرح باشد و معبود نباشد آن که در محدوده هوا یا غیر 

 --------------- پایان جلسه اوّل---------------------------------------------------- 

                                                

 127، ص: 1الإسلامیة(، ج -الكافی )ط  5
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 :  دومّجلسه 

 عناوین مطالب این جلسه : 

 متناع معرفت ذات خداوند متعال ا

 عدم اشتراک بین خالق و مخلوق

 خلق لا من شیء و خلق من شیء 

 خلق  واقعی به معنای ایجاد چیزی لا من شیء فقط مخصوص خداوند متعال است 

---------------------------------- 

  امتناع معرفت ذات خداوند متعال 

از مبانی توحیدی اهل بیت علیهم السلام صحبت کردیم، امّا در این جلسه و در ادامه مطالب قبلی متذکرّ در جلسه گذشته در رابطه با دو پایه 

ذات خداوند متعال پیدا نماید و چیزی به می شویم که بنا بر مبانی نورانی توحید اهل بیت علیهم السلام هیچ مخلوقی عقلاً نمی تواند معرفت 

وای ظاهری وچه با قوای باطنی، چه با عقل و چه با وهم و چه با دل و قلب هیچ گاه مخلوقات نمی توانند از ذات او درك نماید، حال چه با ق

 ذات او ) متعال ( را درك نمایند .

 به این روایت شریفه دقت فرمایید  :

بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ جَعفَْرٍ الحِْمیَْرِیُّ عنَْ أبَِیهِ عنَْ أَحْمَدَ بنِْ محَُمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ محُمََّدِ  حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ هَارُونَ الْفَامِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثنََا محَُمَّدُ

فَهُوَ مُشرْكٌِ إِنَّ اللَّهَ تبََاركََ وَ  بِخَلْقِهِ اللَّهَ  شَبَّهَ  نْمَقاَلَ:  لیه السلامبْنِ خَالِدٍ البَْرْقِیِّ عنَْ محَُمَّدِ بنِْ أبَِی عمَُیْرٍ عَنِ الْمفَُضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

 ءٌ وَ کُلُّ مَا وقَعََ فیِ الوْهَْمِ فهَوَُ بِخِلَافِهِ.تَعَالَى لَا یشُْبِهُ شیَْئاً وَ لَا یُشْبِهُهُ شیَْ

تشبیه کند مشرك است. بدرستى که خداى تبارك و تعالى بچیزى  اش( که فرمود هر که خدا را را بآفریدهلیه السلام از امام جعفر صادق )ع

 شباهت ندارد و چیزى باو نمیماند و هر چه در وهم و خیال واقع شود آن جناب بخلاف آنست.

تعال خداوند نه شبیه چیزی است و نه چیزی شبیه او ممشرك است،  نیز بنا بر این روایت کسی که نوعی سنخیت بین خالق و مخلوق قائل شود

است و هر آنچه در وهم درباره او واقع شود و آنچه گمان کنیم که خداوند آنگونه است او بخلاف آن است. انسان هر چه بیاندیشد و شهود 

 کند خدا غیر آن است.
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قد به این مطلب هستند بنابراین در مکتب اهل بیت علیهم السلام انسان ها هیچ راهی به شناخت ذات او ندارند، لکن می بینید که در عرفان معت

لذا در مکتب اهل بیت علیهم السلام نه عقل و نه وهم و نه قلب راهی به سوی شناخت خدا  که انسان می تواند خدا را شهود کند و بیابد !

 ندارند، البته انسان با براهین عقلی خدا را اثبات می کند و اثبات به معنای شناخت ذات خدا نیست .

 خداوند خالق عالم است بنا بر قرآن کریم، 

 قرآن می فرماید : و الله خالق کلّ شیء، بنابر این تمام موجودات به اراده خداوند متعال خلق شده اند.

 اما آیا انسان یا اهل بیت علیهم السلام می توانند خالق عالم باشند و آیا خلق عالم به ایشان تفویض شده است ؟!

 یی دارد و یا ندارد ؟آیا عالم آفرینش و جهان هستی ابتدا

یجاد بنا بر مبانی وحیانی عالم و جهان هستی ابتدا دارد، زیرا در صورتی می تواند مخلوق خدا باشد که نبوده و سپس با اراده خداوند متعال ا

 م خالق آن خدا است .گشته است، بنابراین زمانی که بگوییم عالم همواره بوده و نبوده که نبوده و صاحب ابتدا نباشد، نمی توانیم بگویی

خلق به معنای ایجاد و به معنای لباس هستی بر تن موجودی پوشاندن است به این معنا که هیچ کدام از موجودات نبودند و خداوند ایشان را 

و نبوده و ایجادکرده است . خلق به معنای حقیقی به این معنا است که یك شیء موجود نبوده سپس ایجاد شود بنابر این عالم حادث است 

 ایجاد شده است .

 در برابر این سخن که عالم حادث است، سخن فلاسفه و صوفیان است که عالم قدیم است و البته این قدم را با توضیحاتی بیان می کنند .

اولا به ایشان این است که  عالم قدیم است به این معنا که شما نمی توانید ابتدایی برای عالم در نظر بگیرید، عالم همواره بوده است، و پاسخ ما

 عالمی که همواره بوده چگونه می تواند مخلوق خدا باشد ؟

 به این روایت شریفه دقت فرمایید : 

حبُْوبٍ عَنْ عمَْروِ بْنِ أبَیِ المِْقْدَامِ عنَْ هِمْ عنَِ ابنِْ مَ، التوحید ابنُْ الْولَِیدِ عنَِ الصَّفَّارِ وَ سعَْدٍ مَعاً عنَِ ابْنِ عیِسىَ وَ النَّهْدیِِّ وَ ابنِْ أَبِی الخَْطَّابِ کلُِّ 

الحَْمْدُ لِلَّهِ الَّذِی کَانَ فیِ أوََّلیَِّتهِِ  قَالَ قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ ص فِی بعَضِْ خطَُبهِِ  لیهم السلامعنَْ آبَائِهِ ع لیه السلامإِسحْاَقَ بْنِ غَالِبٍ عَنْ أبَیِ عَبدِْ اللَّهِ ع

ءٍ ممَِّا خلََقَ رَبُّنَا الْقَدیِمُ وَ أَنشْأََ ماَ خلََقَ عَلىَ غیَْرِ مثَِالٍ کَانَ سبََقَ لشِیَْ   فیِ أزََلیَِّتِهِ مُتَعَظِّماً بِالإِْلَهِیَّةِ متَُکبَِّراً بِکِبْرِیاَئهِِ وَ جبََرُوتِهِ ابْتَدَأَ ماَ ابْتدَعََ وَحْدَانیِّاً وَ 

وَ لَا   وَ لَا مُغیَِّرَ لصُِنْعِهِ وَ لا مُعقَِّبَ لحُِکْمِهِ خبُْرهِِ فَتقََ وَ بِإِحْکاَمِ قدُرَْتِهِ خَلقََ جمَِیعَ ماَ خَلقََ وَ بِنُورِ الْإِصبَْاحِ فَلقََ فَلَا مبُدَِّلَ لِخَلْقِهِبِلُطْفِ رُبُوبیَِّتِهِ وَ بعِِلمِْ 

وَ الدَّیْمُومُ أبَدَاً الْمحُْتجَِبُ بِنُورِهِ دُونَ خَلْقِهِ فِی الْأُفقُِ « 1»لَ لِملُکِْهِ وَ لَا انقِْطَاعَ لِمُدَّتِهِ وَ هُوَ الْکیَْنُونُ أَوَّلًا وَ لَا مُسْتَرَاحَ عَنْ دعَوْتَِهِ وَ لَا زَوَا رَادَّ لِأَمرْهِِ 

ءٍ دَنَا فَتجََلَّى لِخَلْقِهِ مِنْ غیَْرِ أَنْ یَکُونَ یرُىَ وَ هوَُ بِالْمنَْظَرِ الْأَعْلَى فأََحَبَّ یْءٍ عَلَا وَ مِنْ کُلِّ شَالطَّامحِِ وَ الْعِزِّ الشَّامخِِ وَ الْمُلْكِ البَْاذِخِ فَوْقَ کُلِّ شَیْ

هُ الحُْجَّةُ الْباَلِغَةُ علَىَ خَلْقِهِ وَ یَکُونَ رُسلُهُُ الرُّسلَُ لتَِکُونَ لَ الِاختِْصَاصَ باِلتَّوْحِیدِ إِذَا احْتجَبََ بِنُورِهِ وَ سمََا فِی عُلوُِّهِ وَ استْتََرَ عَنْ خَلْقِهِ وَ بعََثَ إلَِیْهِمُ
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 عَنْ ربَِّهِمْ مَا جهَلُِوهُ مَنْ حَیَّ عنَْ بیَِّنَةٍ وَ لِیَعقِْلَ الْعِباَدُ لِیَهْلِكَ مَنْ هلََكَ عَنْ بیَِّنَةٍ وَ یحَْیى إلَِیْهِمْ شُهَداَءَ عَلَیهْمِْ وَ ابتَْعَثَ فِیهمُِ النَّبیِِّینَ مبَُشِّرِینَ وَ مُنْذِریِنَ 

 فیََعْرِفُوهُ بِرُبُوبیَِّتِهِ بَعدَْ مَا أَنکَْرُوا وَ یُوَحِّدوُهُ باِلْإِلَهِیَّةِ بعَْدَ مَا عنََدُوا.

هاى خویش فرمود که سپاس و ستایش خدائى را سزا است که در اولویت خود تنها بوده و در ازلیتش رسول خدا )ص( در بعضى از خطبه

ا لهیت و خدائى بزرگى را بر خود بسته و بکبریاء و جبروتش تکبر و بزرگوارى مینمود ابتدا کرد آنچه را اختراع فرمود و ایجاد کرد آنچه ربا

ار وردگآفرید باینکه آنها را از سر نو بدید آورد بدون مثال و مانندى مانند آنکه چنان باشد که پیشى گرفته شده باشد بچیزى از آنچه آفرید پر

ما که قدیم است بلطف ربوبیت و پروردگارى خویش و بعلم آگاهى و اطلاع خود شکافت و گشود و باستوارى قدرت و توانائى که دارد 

آفرید همه آنچه را آفرید و تاریکى شب را بنور عمود صبح شکاف یعنى تاریکى شب را برد و روشنائى روز را آورد پس هیچ تبدیل و تغییر 

خلق او را تغییر دهد یعنى دینى که حق تعالى از براى بندگانش آفریده و این نهى است در صورت نفى یعنى تبدیل مدهید دهنده نیست که 

دین خود را که از براى شما مخلوق گردانید یا سزاوار نیست که آن را تبدیل دهید و یا هیچ کس نیست که آن را تبدیل دهد و محو و نابود 

عد از این که میفرماید و تغییر دهنده نیست که صنع او را تغییر دهد و پس اندازه نیست که حکم او را بعقب اندازد گرداند و همچنین فقرات ب

و ردکننده نیست که ام رو فرمان او را رد کند و جاى راحت و آسایشى از دعوت او نیست و ملك او را زوال و نیستى نباشد و مدتش را 

ى است در اول و دائمى است که همیشه خواهد بود آنکه بنور خویش در پرده رفته در نزد آفریدگانش در انقطاعى نه و او است که خود هست

افق مرتفع و عزت بلند و پادشاهى سر بلند و در بالاى هر چیزى برآمد و از هر چیزى نزدیك شدن و باین سبب از براى خلقش ظاهر و آشکار 

اب در نظرگاه بلندتر است پس اختصاص بتوحید را دوست داشت چون بنور خویش در پرده آنکه چنان باشد که دیده شود و آن جنشد بى

رفت و در بلندى که دارد بلند شد و از خلقش پنهان شد و رسولان را بسوى ایشان فرستاد تا آنکه او را حجت رسا باشد بر خلقش و رسولانش 

ران را بر انگیخت در حالتى که مژده دهندگان و ترسانندگان بودند لِیَهْلِكَ مَنْ بسوى ایشان گواهانى باشند بر ایشان و در میان ایشان پیغمب

مَنْ حَیَّ عَنْ بیَِّنَةٍ یعنى تا هلاك و نابود شود هر که هلاك شد از روى حجتى ظاهر و زنده شود هر که زنده شد از روى  هَلَكَ عنَْ بیَِّنَةٍ وَ یحَْیى

بندگان بدانند از پروردگار خویش و تعقل نمایند آنچه را که جاهل بودند و آن را ندانسته بودند پس او را  بینه و گواه آشکار و از براى آنکه

ن رفته به پروردگارى که دارد بشناسند و بعد از آنکه انکار کرده بودند و او را بخدائى یگانه گردانند بعد از آنکه ستیزه کرده و از راه بیرو

 بودند.

 توضیح : 

دون ابتدا است و هم بدون سابقه ایجادشده است، این دو کلمه از رسول خدا ) ص ( تمام معارف بشری را نابود می کند چرا که عالم هم ب

ست ایشان اعتقاد ندارند عالم ابتدا دارد و اعتقاد ندارند بدیع است و نوآوری است، از نظر ایشان عالم از چیزی ماخوذ است و آن ذات خدا ا

پس آفرینش صاحب ابتدا است و شروع دارد پس مخلوق خداوند است، حال که خداوند عالم را  .ات در آمده استکه به شکل مخلوق

 آفرینش کرده است این عالم نوآوری خداوند است و ماده اولیه نداشته است .

 او عالم را ایجاد کرده است بدون وجود مثالی در گذشته برای آن، یا نقشه ای پیش از ایجاد آنها.

 ال امیرالمومنین علیه السلام : ق
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 اضْطَربََ فِیهاَ وَ لَا همََامَةِ نَفْسٍ ةٍ استْفََادَهَا وَ لَا حَرَکَةٍ أَحدْثََهَاأَنْشَأَ الخَْلْقَ إنِْشَاءً وَ ابْتَدأَهَُ ابْتِداَءً بِلَا رَویَِّةٍ أَجَالَهَا وَ لَا تجَْرِبَ 

اى ، بى آن که حرکتى ایجاد کند و یا اى، یا استفاده از تجربهدون نیاز به فکر و اندیشهخلقت را آغاز کرد، و موجودات را بیافرید، ب

 ) خداوند بدون فکر و اندیشیدن عالم را ایجاد کرده است (  .تصمیمى مضطرب در او راه داشته باشد

 نکاتی در باب این فرمایش حضرت امیرالمومنین علیه السلام : 

   ست و عالم معدوم بود و سپس به اراده خداوند ایجاد شد .و بدیع ا ابتدا داردعالم 

  ه پردازی است .انسانی که می خواهد صنعتی را ایجاد کند همواره پیش از آن نیازمند به تجربه، اندیشه و نقشبالعکس 

  موده است .د فرخداوند متعال بدون نیاز به فکر عالم را ایجا و اما مخلوق باید اندیشه کند تا کاری را انجام دهد 

 د به تجربه نیست.نیازمنبرای خلقت اشیاء خداوندمتعال  اما و مخلوق نیازمند تجربه است تاکاری را به درستی انجام دهد 

  اد نمایند فقط می توانند مِن مخلوقات اگر بخواهند چیزی را ایج و اما خداوند متعال عالم را بدون مواد اولیه ایجاد فرموده است

 مواد اولیه بسازند و صنُع نمایند .شَیء و با وجود 

 روایتی در باب خلق ) ایجاد لا من شیء ( و صنُع ) ایجاد منِ شیء ( 

 6ءٍ.لَا مِنْ شَیْ وَ صَنَعَ ءٍ صَنَعَ وَ اللَّهُ الخَْالِقُ اللَّطیِفُ الجَْلِیلُ خلَقََ ءٍ فَمِنْ شَیْوَ أَنَّ کُلَّ صَانعِِ شیَْ … 

 .اى نبودهاز ماده اى سازد ولى خداى خالق لطیف بزرگوار خلقت و صنعشسلام : هر که چیزى سازد از مادهحضرت ابوالحسن علیه ال

 م می دهد و اما خالق فقط خداوند متعال است و فقط اوست که لباس هستی به موجودات می پوشاند و خلق لا منِ شیء انجا

 .زند ماده اولیه ترکیب نمایند و چیز جدیدی بسا مخلوقات فقط می توانند صُنع نمایند و چیزها را با وجود

 تأکید فرموده اند  شیء یعنی خلق لا من  حضرت زهرا سلام الله علیها در ابتدای خطبه فدکیه بر این شأن مخصوص خداوند متعال. 

  اید .منهر ایجاد کننده ای جز خداوند متعال من شیء ایجاد می کند و اما خداوند متعال لا من شیء ایجاد می 

  جود بیاورد به این معنا که وخلق به معنای حقیقی آن ) و نه مجازی (  به معنای این است که کسی بتواند چیزی را از عدم به عرصه

 شیئی که نبوده است و معدوم مطلق بوده است ایجاد نماید.

 به معنای حقیقی  ت کند،م و آب نان درس، خودروساز از آهن و چوب خودرو بسازد، نانوا از گنداین که انسان از گل کوزه بسازد

 یزی که نیست بود.چ، خلق به معنای ایجاد و هستی بخشی است یعنی بودن چیزی که مطلقاً نبود و هستی بخشیدن به خلق نیست

 رماید : خداوند متعال در قرآن کریم نسبت به وجود مقدس حضرت عیسی ) علی نبینا و آله و علیه السلام ( می ف 

                                                

 119، ص: 1الإسلامیة(، ج -الكافی )ط  6
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 7...تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ کَهیَئَةِ الطَّیرِ بِإِذْنِی فَتنَْفخُُ فیِهَا فَتَکُونُ طیَرًا بِإِذْنِی وَإِذْ...

 ...شدای میمن، پرنده اجازهدمیدی، و به ن میساختی، و در آمن، از گل چیزی بصورت پرنده می اجازهو هنگامی که به 

 به معنای ایجاد لا مِن  ط حضرت عیسی ) علیه السلام ( منِ شَیء است و خلقتچنانچه دقت می فرمایید خلقت پرنده در اینجا توس

 شَیء فقط کار خداوند متعال است .

  اده اولیه فقط کار خداوند مولیّ خدا و حجج الهی می توانند خلق و صنُع مِن شی ء انجام بدهند و لکن خلق به معنای ایجاد بدون

 متعال است که قدرت او حدّ ندارد.

 ه مخلوقات انجام دهند وایاتی که در آن اشاره شده است اهل بیت علیهم السلام را خالق ندانید منظور همین معنا است که هر چدر ر

ال ( بتوانند خَلق ) به است و محُال است ما سوی الله ) غیر خداوند متعصنعت و تطور ) جابجایی و ترکیب مواد اولیه به یکدیگر ( 

اصطلاح در  نَ الطِّینِ کَهیَئَةِ الطَّیرِمِ وإَِذْ تَخْلُقُ ء ( انجام بدهند فلذا خلقت فقط کار خداوند متعال است و عبارت معنای ایجاد لا منِ شیَ

 است . و ترکیب مواد اولیه چون گِل و ساختن چیزی از آن خلقت است امّا در حقیقت به معنای صنعت و تطورّ

 :  یت به خداوند متعال دقت نمایید به روایت دیگری در باب مخصوص بودن شأن خالق

حمْدََ بْنِ بِشْرٍ عنَْ محَُمَّدِ بنِْ جمُهُْورٍ العَْمِّیِّ عنَْ محَُمَّدِ بنِْ أَبِی رَحِمهَُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثنََا أَحْمدَُ بْنُ إِدْریِسَ عنَْ محَُمَّدِ بنِْ أَحمْدََ عنَْ سهَْلِ بنِْ زِیَادٍ عنَْ أَ

ءٍ إِلَّا ءَ لَا مِنْ شیَْ قَالَ فِی الرُّبُوبِیَّةِ الْعظُمَْى وَ الْإِلَهِیَّةِ الْکبُْرَى لَا یُکَوِّنُ الشَّیْ قَالَ: لیه السلامیَساَرٍ عنَْ عَبدِْ اللَّهِ بنِْ سنَِانٍ عنَْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الفُْضیَْلِ بْنِ

 8ءَ منَِ الْوُجُودِ إِلَى العْدََمِ إلَِّا اللَّهإِلَى جَوهْرٍَ آخَرَ إلَِّا اللَّهُ وَ لَا ینَقُْلُ الشَّیْ هِجَوْهرَیَِّتِ ءَ منِْ اللَّهُ وَ لَا ینَْقُلُ الشَّیْ 

لهیت کبرى فرمود : کسى غیر فضل بن یسار از عبد اللَّه بن سنان نقل می نماید که امام جعفر صادق )علیه السلام ( در باب ربوبیت عظمى و ا

ى جوهر دیگر نقل نمیکند ا نه از چیزى  ) لا من شیء ( هستى نمیدهد و غیر از خدا کسى چیزى را از جوهر هستى که دارد بسواز خدا چیزى ر

 و کسى نمیتواند که چیزى را از هستى بسوى نیستى نقل کند مگر خدا.

 . خداوند متعال اشیاء را در ابتدا بدون مواد اولیه خلق فرموده است 

 لق من العدم و لا من شیء محُال است و فلاسفه چنین ایجادی را محُال می دانند !!طبق تفکرات بشری، خ 

  ودش بوده است، قطعاً خاگر خداوند عالم را از چیزی خلق کرده باشد، این مواد اولیه یا از خارج ذات خود بوده است و یا از ذات

وجود ازلی دیگری مچرا که در این صورت در کنار خداوند  فلاسفه قائل نیستند که این ماده ی اولیه از خارج ذات او بوده است

می ماند جز آنکه از نمفروض خواهد بود و این شرك است و امّا اینکه این ماده اولیه اگر از خارج ذات او نبوده است راهی باقی 

 .نظر ایشان ماده اولیه عالم از ذات او و صادر از ذات او بوده است !! و این کاملاً باطل است 
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  ّفلاسفه اولین چیزی که از خداوند متعال صادر شده است را عقل اولّ می نامند و به او صادر نخستین می گویند، بنابر این عقل اول

 از نظر فلاسفه از ذات خداوند متعال صادر و از او تشعشع یافته است!! 

 ( به صورت مخلوقات ظاهر شده است و این وجود عرُفا ) صوفیه ( می گویند این ذات ) ذات خداوند متعال که وجود مطلق است 

 ه در مذهب ما عین شرك و کفر است این عقیدو تعیّن می یابد و به صورت موجودات گوناگون ظهور و بروز می یابد !!  او است که

 . در مکتب اهل بیت علیهم السلام هیچ گاه ذرّه ای اشتراك بین خالق و مخلوق وجود ندارد 

 یونانی و فلسفی ماده باطل  امّا در تفکرات  و لا من شیء ایجاد شده است، لق خداوند استخَ ،لیهم السلام عالمدرمکتب اهل بیت ع

 جز ذات او نیست .عالم  ) محلّ صدور ( اولیه عالم ذات خداوند متعال است چرا که او وجود صرف است و مصدر

   نای متجزی بودن ) دارای اجزاء و ابعاض بودن ( ذات خداوند متعال است، اگر ماده اولیه عالم از ذات خداوند متعال باشد این به مع

اگر ذات خداوند متعال متجزی باشد نیازمند به اجزاء خود و محدود می گردد و چون ذات نیازمند نمی تواند خدا باشد این عقیده 

 باطل و مردود است .

 خلق خداوند متعال لا منِ شیء باشد . تنها سخن و عقیده ای که از هر ایرادی مصون است این است که 

 

 --------------- دومّپایان جلسه ----------------------------------------------------

 :  سومجلسه 

 عناوین مطالب این جلسه : 

 خلق بدیع و ایجاد لا من شیء 

 بیزاری اهل بیت علیهم السلام از کسانی که ایشان را خالق و رازق می دانند

 کلام علامه مجلسی ) ره ( در باب خالقیت خداوند متعال و نفی خالقیت از اهل بیت علیهم السلام

---------------------------------- 

را هست فرموده است  و موجودات و خداوند عالمند نبوده ا و موجودات در جلسه گذشته بیان شد که خداوند حقیقتاً خالق عالم است، عالَم

 در این باب دقت فرمایید به روایتی 

 ذَلِکُمُ اللَّهُ ربَُّ الْعاَلمَِینَ.فَکَانَ بَدِیئاً بدَیِعاً ابْتَدَأَ مَا ابْتدَعََ وَ ابْتَدَعَ مَا ابْتدَأََ وَ فَعَلَ مَا أَرَادَ وَ أرَاَدَ مَا استَْزَادَ  الْخَلْقَ خَلَقَ...
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د و به آنچه آغازید نواوری نمود. رید و آغازگر نوآوری بود، به آنچه نوآوری داشت آغازیآفریده ها را آفامام حسن مجتبی سلام الله علیه : 

 آنچه که خواست انجام داد وآنچه را فزونی بخشید اراده کرد، این است خداوند پروردگار جهانیان

ند تا برخی نیایند غلط را می بندتوجه کنید اهل بیت علیهم السلام چگونه مباحث توحیدی را مطرح می فرمایند و راه برداشت های 

یست که فلاسفه آفرینش بحث صدور از ذات ن ثبح تفکرات انحرافی تصوف یا فلاسفه را حمل بر سخنان معصوم علیه السلام کنند .

ش لکه بحث آفرینآفرینش ظهور ذات خدا به صورت اشیاء در مراتب و تعینات نیست که عرفا مطرح می کنند، بمطرح می کنند و بحث 

 بحث ایجاد است .

ذا خلق نبوده اند و خداوند لآغاز خداوند با نوآوری است و بدون نقشه و فکر می باشد، لذا آفرینش او بدیع است و بدیئاً انجام می شود، 

 آنها را بدون ماده اولیه هست نموده است.

لوقات را سفه خداوند و مخفلا از ذات خداوند می دانند!!خوذ و مقتبس أفلاسفه هرگز عالم را نو و صاحب ابتدا نمی دانند بلکه عالم را م

 .هم سنخ با موجودات می دانند  در وجود مشترك می دانند به این معنا که خداوند را

این عالمی که نبوده  پس بنا بر این روایت شریفه تمام عالم که همگی خلق خدا است، صاحب ابتدا و حادث است و قدیم نیست، و ثانیا

یء و بدون ماده اولیه اوند ایجاد فرموده است بدیع است یعنی از ذات او صادر نشده است بلکه ایجاد فرموده است و لا من شاست و خد

 هست فرموده است .

 9ءٍ.یْلَا مِنْ شَ وَ صَنعََ  ءٍ صَنَعَ وَ اللَّهُ الخَْالِقُ اللَّطِیفُ الجَْلیِلُ خَلقََ ءٍ فَمِنْ شیَْ وَ أَنَّ کُلَّ صَانِعِ شیَْ 

 .اى نبودهش از مادهاى سازد ولى خداى خالق لطیف بزرگوار خلقت و صنعحضرت ابوالحسن علیه السلام : هر که چیزى سازد از ماده 

نیست لذا هر صانعی غیر  همچنین بنا بر این روایت شریفه خلق لا من شیء فقط کار خداوند است و هیچ کس در این امر با خداوند شریك

 من شیء ایجاد می کند و اختراع می نماید . از خداوند

 10ءَ مِنَ الْوُجُودِ إِلَى الْعدَمَِ إِلَّا اللَّهإِلَى جوَهَْرٍ آخرََ إِلَّا اللَّهُ وَ لَا ینَقُْلُ الشَّیْ  جَوْهَرِیَّتهِِ ءَ منِْ ءٍ إِلَّا اللَّهُ وَ لَا یَنقُْلُ الشَّیْ ءَ لَا منِْ شیَْ لَا یُکَوِّنُ الشَّیْ 

ارد بسوى جوهر دیگر دکسى غیر از خدا چیزى را نه از چیزى  ) لا من شیء ( هستى نمیدهد و غیر از خدا کسى چیزى را از جوهر هستى که 

 نقل نمیکند و کسى نمیتواند که چیزى را از هستى بسوى نیستى نقل کند مگر خدا.
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وزه گر می گوییم خالق یعنی به عنوان مثال از باب مجاز به یك ک خلق من شیء از باب مجاز، خلق است اما از باب حقیقت خلق نیست،

ر او قرار گرفته بعد این موادّ را کوزه اما در حقیقت کوزه گر صانع کوزه است و او سازنده ی آن است نه خالق آن، یعنی مواد اولیه در اختیا

یء، لذا فقط ذات خداوند ه آن را ایجاد کرده باشد لا من شبا یکدیگر ترکیب نموده و منظم نموده و کوزه را درست نموده است نه آنک

 متعال است که اشیاء و موجودات را بدون ماده اولیه ایجاد می کند و می آفریند .

خلق یعنی ایجاد لا من شیء  همچنین است وقتی در قرآن کریم خداوند متعال عیسی مسیح علیه السلام را خالق نام می برد به معنای حقیقی

 است : بلکه باز به معنای تطورّ و صنعت و ایجاد من شیء نیست

 11ةِ الطَّیرِ فَأنَْفخُُ فِیهِ فَیکُونُ طیَراً بِإِذْنِ اللَّهِ وَرَسُولًا إِلَى بَنِی إسِرَْائِیلَ أَنِّی قدَْ جِئتُْکُمْ بِآیةٍ منِْ رَبِّکمُْ أَنِّی أخَْلُقُ لَکُمْ منَِ الطِّینِ کَهیَئَ

ای از طرف پروردگار شما، برایتان گوید:( من نشانهان( رسول و فرستاده به سوی بنی اسرائیل )قرار داده، که به آنها میو )او را به عنو

 گرددای میدمم و به فرمان خدا، پرندهسازم؛ سپس در آن میام؛ من از گل، چیزی به شکل پرنده میآورده

جاز است که همان صنعت مخالق بودن عیسی مسیح علیه السلام در اینجا فقط به معنای  بنابراین حقیقت خلق فقط برای خداوند متعال است، و

ز به همین برهان توان ایجاد است پس ما نمی توانیم  همچنین بگوییم که اهل بیت علیهم السلام خالق هستند، ایشان نی و تطور و ایجاد من شیء

 لا من شیء ندارند وممتنع است بتوانند خلق نمایند .

 جود دارد ؟وال ممکن است سوال شود چه فرقی بین ایجاد من شیء توسط اهل بیت علیهم السلام با ایجاد من شیء توسط کوزه گر ح

وجود می آورند همچون  پاسخ : در این تولید و صنعت تفاوت بسیار است، اهل بیت علیهم السلام به اعجاز صنعت می فرمایند و چیزهایی به

د . پس درست است قیقی از گلِ اما کوزه گر، کوزه را به غیر اعجاز و به صورت عادی ترکیب می کند و می سازدرست نمودن پرنده ی ح

السلام و اولیاء خدا  که خلق هر دو ) هم کوزه گر و هم اهل بیت علیهم السلام (  مِن شیء است اما ایجاد من شیء توسط اهل بیت علیهم

 معجزه است .

  :صدوق ) ره ( مرحوم صدوق روایتی از وجود مقدس امام رضا علیه السلام نقل می فرمایند در کتاب اعتقادات توحید 

 ائِهِ: یَقوُلُ فِی دُعَ -لَیْهِ السَّلَامُعَ  -وَ کَانَ الرِّضَا

یْسَ لنََا بحَِقٍّ.اللَّهُمَّ إنِِّی أَبْرَأُ إِلیَكَْ لَّهُمَّ إنِِّی أَبْرَأُ إلَِیْكَ مِنَ الَّذِینَ ادَّعَوْا لنََا مَا لَال كَبِاللَّهمَُّ إِنِّی أَبْرَأُ إلَِیْكَ مِنَ الحَْوْلِ وَ الْقُوَّةِ، فَلَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَِّا »

الِقنَُا وَ خاَلِقُ آباَئنَِا الْأوََّلِینَ وَ اللَّهُمَّ أنَْتَ خَ .دُ وَ إِیَّاكَ نسَْتَعِینُأمَْرُ، وَ إِیَّاكَ نَعْبُوَ مِنْكَ الْ مِنَ الَّذیِنَ قاَلُوا فِینَا مَا لَمْ نَقُلْهُ فِی أَنفُْسنَِا.اللَّهُمَّ لَكَ الْخَلقُْ 

 آباَئنَِا الْآخِرِینَ.
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عَظمَتََكَ، وَ العْنَِ المُْضَاهِینَ لِقَوْلِهمِْ مِنْ برَیَِّتِكَ.اللَّهُمَّ إنَِّا  نَ صغََّرُوااللَّهمَُّ لَا تَلیِقُ الرُّبُوبِیَّةُ إِلَّا بِكَ، وَ لَا تَصْلحُُ الإِْلَهِیَّةُ إِلَّا لَكَ، فاَلعْنَِ النَّصَارىَ الَّذیِ

فنََحْنُ إلَِیْكَ مِنْهُ برِاَءٌ، وَ منَْ زعَمََ  راً.اللَّهمَُّ منَْ زعَمََ أَنَّنَا أَرْبَابٌ عبَِیدكَُ وَ أَبنَْاءُ عبَِیدكَِ، لَا نَملْكُِ لِأَنفُْسنَِا ضرَاًّ وَ لَا نَفْعاً وَ لَا موَتْاً وَ لَا حَیاَةً وَ لَا نُشوُ

ؤاَخِذْناَ بِمَا منَِ النَّصَارىَ.اللَّهمَُّ إِنَّا لمَْ نَدعْهُُمْ إِلَى مَا یزَْعمُُونَ، فَلَا تُ -علََیْهِ السَّلَامُ -مِنْهُ بِراَءٌ کبََرَاءةَِ عیِسَى  أَنَّ إلَِینَْا الْخَلْقَ وَ عَلَینَْا الرِّزْقَ فنَحَْنُ إلَِیكَْ 

 12فاجرِاً کفََّارا .ربَِّ لا تذَرَْ عَلىَ الأْرَضِْ مِنَ الْکافِرِینَ دَیَّاراً إِنَّكَ إنِْ تَذرَهُْمْ یضُلُِّوا عِبادكََ وَ لا یَلِدوُا إلَِّایَقُولُونَ وَ اغفِْرْ لنََا مَا یَزْعُمُونَ 

یکنم بخدمت تو از قدرت مم مکرر در دعاى خود میگفت: پروردگارا من تبرى و تحاشى و حضرت امام رضا علیه السّلاامام رضا علیه السلام : 

خنى را سپروردگارا من تبرى مینمایم بسوى تو از آن كسانى كه در باره ما میگویند و قوت که نیست یار و قوتى مگر بتو، 

ت خداوندا من بیزارى یند براى ما چیزى را که حق ما نیسپروردگارا من بیزارم از آن کسانى که ادعا مینما ایم،كه ما در خود ندانسته

ت و روزى دادن مر خدایا آفرینش مر تراسایم در باره خودمان میجویم بخدمت تو از آنها که در باره ما گفتند سخنى را که ما نگفته

اند خداوندا سزاوار نمیشود ه سابق میبوده، خدایا توئى خالق ما و خالق پدران ما کتو را تو را بندگى مینمائیم و از تو مدد میجوئیم

ند، و لعن فرما آید خدائى مگر براى تو، پس لعنت فرما آن نصارى را که عظمت تو را کوچك یاد نمودخداوندى مگر بتو، و درست نمى

ى خودمان ضررى را و نه نفعى ریم برازادگان تو، اختیار نداسخن آنها را از جمله خلائقت، خدایا ما یا بندگان توایم و بندگان شبیه گویندگان

او بیزاریم، و هر  خداوندا هر كه پنداشت كه ما خدایانیم، ما ازاى را و نه زندگى بعد از مردنى را، را و نه مرگى را و نه زندگى

ن ب ، چون بیزارى عیسىسوى ما است و عهده روزى دادن بر ما است ما از او بیزاریمه ب گانكه پنداشت كه رجوع آفرید

و بیامرز ما را گناه آنچه مى پندارند،  آنچه میپندارند، مگیر ما را بآنچه میگوینده ایم آنها را بمریم علیه السّلام از نصارى، خدایا ما دعوت نکرده

مگر نابکار کفر  آورندمىنپروردگار من مگذار بر روى زمین دیارى از کافرین را که اگر تو بگذاریشان گمراه میکنند بندگانت را، و فرزند 

 .شعارى را

که در روایات متعدد این  همچنین این دین خداوند متعال است که به اهل بیت علیهم السلام تفویض شده است نه امر خلق و رزق مخلوقات

ه اذن خداوند که بگوییم ب مسئله به روشنی بیان شده است . و باز ممکن است عده ای سوال نمایند که چه اشکالی بر این مطلب وارد است

لسلام را خلق کرده و بعد به امتعال خلق به معنای ایجاد لا من شیء به اهل بیت علیهم السلام واگذار شده است ؟ خداوند اهل بیت علیهم 

 ایشان اذن داده تا ایشان لا من شیء ایجاد کنند ؟

 اهل بیت علیهم السلام بخواهند باذن الله خلق لا من شیء محُال است، زیرا اگر مثلاً ونددر پاسخ می گوییم : خلق لا من شیء جز توسط خدا

عد آن را بنمایند باید اولاً بیاندیشند و فکر کنند مانند انکه بیاندیشند که بخواهند آسمان را خلق کنند همین که به آسمان اندیشه نمایند تا ب

اما همین که  خلق من شیء است گرچه همین نیز عقلاً محُال است .ایجاد نمایند ) بالفرض که بتوانند که محُال است ( این به معنای همان 

 اهل بیت علیهم السلام محدود هستند اراده ایشان به معنای اندیشه و کشیدن نقشه است و اگر هم بالفرض بتوانند بعد از کشیدن نقشه ایجاد

ی اذن خلق لا من شیء بدهد چرا که هر موجودی کنند خود همین امر ایجاد من شیء است . پس عقلاً محُال است خداوند به موجود
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محدود است و قوای او نیز محدود است، لذا موجودی که قوای او محدود است نمی تواند خلق لا من شیء داشته باشد و خلق لا من شیء 

 فقط مخصوص موجودی است که لا حدّ له و محدود نیست.

یت علیهم السلام را از نور لسلام را خالق می دانیم به این معنا است که خداوند اهل ببرخی از غُلات می گویند این که ما اهل بیت علیهم ا

که در نهایت بطلان است   ذات خود خلق فرموده است، و آنگاه اهل بیت علیهم السلام، عالم را از این نور ذات خود خلق نموده اند !! سخنی

بیت علیهم السلام را نیز  هم توهین به اهل بیت علیهم السلام می باشد، خداوند اهلدر پاسخ می گوییم : این سخن هم فساد در توحید است و 

وند خلق شده باشند ذات لا من شیء ایجاد فرموده است نه از تکه ای یا نوری از ذات خود، چرا که اگر اهل بیت علیهم السلام از ذات خدا

نین ذاتی نمی تواند خدا رکیب است و نیازمند به ترکیب کننده دارد و دیگر چباریتعالی مرکّب از اجراء خواهد شد و ذات مرکّب محدود و ت

 باشد!!

به روایاتی که حافظ رجب  ومرحوم مجلسی در اعتقادات می فرماید ) مضمون ( :  ما قائل نیستیم که اهل بیت علیهم السلام خالق عالم هستند 

 برسی نقل نموده است اعتنا نمی کنیم .

 13خلقوا العالم بامر الله تعالی فانا قد نهینا فی صحاح الاخبار عن القوال به. ولا عبرة بما رواه البرسی و غیره من الاخبار الضعیفةو لا تعتقد انهم 

 

را خلق کرده اند، چرا که در  مبادا اعتقاد داشته باشی که ائمه علیهم السلام به امر خداوند تعالی عالم و جهان هستیعلامه مجلسی ) ره ( : 

ر او در این باره آورده روایات صحیح از این اعتقاد نهی و منع شده ایم، روایات ضعیفی هم که شیخ رجب برسی )صاحب مشارق الانوار( و غی

 اند، قابل اعتنا نیست

 --------------- سومپایان جلسه ----------------------------------------------------

 : چهارمجلسه 

 ین جلسه : عناوین مطالب ا

 تعریفی کوتاه و پر مغز از توحید و عدل 

 شانتوهم ابن عربی و آخوند ملاصدرا در ذات خداوند و نتایج باطل در خداشناسی ای

 اثبات خداوند بدون تشبیه و تعریف و حدّ زدن به ذات او 
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 انحرافات شدید عرفا و فلاسفه در بحث عدل الهی

------------------------------ 

سیار کوتاه است اما اقیانوسی از بتی است بسیار ارزشمند از مولای ما امیرالمومنین علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه که هر چند روای

 معارف در دل آن قرار داده شده است : 

 14وَ الْعَدْلُ ألََّا تتََّهِمهَ التَّوْحِیدُ أَلَّا تَتَوَهَّمهَُ  لیه السلام(ع)وَ سُئِلَ عنَِ التَّوْحِیدِ وَ الْعَدْلِ فَقاَلَ 

هم نیاورى، و عدل آن است واز توحید و عدل از آن حضرت ) امیرالمومنین علیه السلام ( سؤال شد، فرمود: توحید آن است که خدا را در 

 .که او را متهّم نکنى

 توضیح : 

وییم کلام اهل بیت علیهم گه السلام آمده است، اینجا است که می تمام مباحث اعتقادی به صورت فشرده در این سخن مولانا امیرالمومنین علی

کلمه این همه مباحث  4ا بالسلام هم معجزه است چرا که تفسیر قرآن است و آن هم بهره ای از اعجاز دارد، حقیقتا کدام دانشمند می تواند 

ا که توحید و عدل تی را در یك چهارچوب قرار بدهد چرکلمه تمام مباحث توحیدی و عقید 4را مطرح کند ؟ کدام دانشمند می تواند با 

عه بحث توحید و مادر تمام مباحث اعتقادی است مثلاً قیامت و معاد زیر مجموعه بحث عدل قرار می گیرد و نبوت و امامت زیر مجمو

 .  بحث عدل است خداشناسی قرار می گیرد ! لذا تمام مباحث اعتقادی یا زیر مجموعه بحث توحید است و یا زیر مجموعه

توحید آن است که بشر در رابطه با خداشناسی دچار توهم نشود، در این جلسه اشاره ای مختصر به این حدیث می کنیم اما در جلسات آینده 

و با توجه ان شاء الله بحث را گسترش می دهیم . هر چه انسان دررابطه با خداوند و صفات الذات و صفات الفعل او بیاندیشید، اندیشه های ا

هب آنچیزهایی است که حسّ نموده و تجربه کرده است مثلا آنچه انسان در رابطه با قدرت خداوند توهم و تصور می کند با توجه به معنا و 

برای ما مشخص شده  مفهوم قدرتی است که در مخلوقات خدا دیده است، ما میگوییم خداوند قدرت دارد اما مفهوم قدرت در پدیده ها

کیلویی را بالای سر ببرد و دیگری فقط  100س از قدرت مفهومی در ذهن ما ایجاد می شود  به نام قدرت، یك نفر می تواند وزنه ای است، پ

کیلوگرمی را بالای سر ببرد، ما مفهوم قدرت و تفاوت قدرت ها و شدت و ضعف آنها را از مقایسه این دو و از افعال  20می تواند وزنه ی 

شویم. لذا از آنجا که آنچه ما در رابطه با خداوند متعال می گوییم با توجه به مخلوقات و قیاسات بین آنها است پس ما هر چه  اینها متوجه می

در رابطه با خداوند بیاندیشیم، توهمی بیش نیست و زمانی که ثابت شود خداوند غیر مخلوقات خود است و مباین با مخلوقات است بنابراین 

به                                در رابطه با خدا واقعی نیست و خدا غیر آن چیزی است که ما می اندیشیم و در ذهن و قلب ما خطور می کند   فکر و اندیشه ما

ارة إلى و فی کلام الإمام أبی جعفر محمد بن علی الباقر علیهما السلام إش : این روایت از وجود مقدس امام باقر سلام الله علیه دقت فرمایید 

                                                

 558نهج البلاغة )للصبحی صالح(، ص:  14



17 
 

و لعل النمل الصغار تتوهم أن لله تعالى    فی أدق معانیه مخلوق مصنوع مثلکم مردود إلیکم حیث قال کلما میزتموه بأوهامکم هذا المعنى

وات الله زبانیتین فإن ذلك کمالها و یتوهم أن عدمها نقصان لمن لا یتصف بهما و هذا حال العقلاء فیما یصفون الله تعالى به انتهى کلامه صل

 15  علیه و سلامه

چه بسا مورچه  شما برمی گردد شماست که به -ذهن -هر چه را که دقیقترین معانیش به اوهام خود شناختید ساخته یامام باقر علیه السلام : 

ال می کند که ت و خیی ریز ، خیال می کند که همانا برای خداوند متعال نیز دو تا شاخك است. چرا که شاخك داشتن کمال خودش اس

.شاخك نداشتن نقصان است برای آنکه شاخك ندارد. حالِ عقلا نیز در توصیف خداوند متعال به همین گونه است . 

چه به دست می آید مخلوق اگر شما بنشینید و بیاندیشید و تفکر و توهم در رابطه با ذات خداوند متعال بکنید نتیجه مردود است چرا که آن

ر حقیقت شما خالق دگر در دقیقترین معانی توهم کرده باشید همگی ساخته ذهن شما است و به شما باز می گردد و ذهن شما است و حتی ا

ش می بیند در رابطه با همانطورکه مورچه تمام توان خود را در شاخك های آن چیز هستید و آن چیز ارتباطی به ذات خداوند متعال ندارد .

 کمال خداوند همین کمال خود است اما در شدّت بسیار زیادتر از کمال او .خداوند متعال هم توهم می کند که 

اوهام و توهمات او  آنچه ابن عربی ) بزرگ صوفیه و عرفا ( در کتب خود در رابطه با خداوند متعال ترسیم نموده چیزی جز همچنین است

تعال تعریف می کند مانند م. اینکه او مقامات برای ذات خداوند  نیست که هرگز مطابق با واقع نیست!! چرا که ما راهی به سوی واقع نداریم

تجرد محض تا عالم ناسوت  مقام احدیت، مقام واحدیت، مقام الوهیت، مقام تجلی و بروز اعیان در عالم خارج و مرتبه یافتن تعینات از عالم

ند متعال به معنای دارد . هر شهودی نسبت به ذات خداوو مادیات همگی توهمات او است که راهی به سوی واقع و حقیقت خداوند متعال ن

 و ذاتی که تعین پذیر و محدود باشد دیگر خدا نیست !! تعین پذیر بودن ذات خداوند متعال است 

ات خداوند متعال ابن عربی حتی در کتاب خود برای ذات خدا، رنگ تعریف می کند و این شهودات همه تعین است و تعین در رابطه با ذ

تعین پذیر نیست و به  یزی جز توهم و خیال نیست چرا که ذاتی که فراتر از مقدار و اجزاء است ) متجزی و مقداری نیست و مجرّد است (چ

 حدّ در نمی آید . 

نین ار اربعه خود چنیز که در تفکرات بسیار وامدار ابن عربی است نیز به شهود قائل است و ایشان در کتاب اسف جناب آخوند ملاصدرا

 می گویند : 

فکذلك هدانی ربیّ بالبرهان النیّر العرشی الى صراط مستقیم، من کون الموجود و الوجود منحصرا فی حقیقة واحدة شخصیّة، لا شریك له  "

واجب المعبود، فانمّا هو فی الموجودیةّ الحقیقة و لا ثانی له فی العین و لیس فی دار الوجود غیره دیاّر، و کلمّا یترآى فی عالم الوجود انّه غیر ال

 16" من ظهورات ذاته و تجلیّات صفاته التی هی فی الحقیقة عین ذاته

                                                

 293، ص: 66بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط  15

 292ص  2ج  الحكمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة 16



18 
 

 ترجمه : 

یقت واحد شخصیه اینچنین خداوند مرا با برهان آسمانی نورانی هدایت کرد به سوی صراط مستقیم که وجود و موجود منحصر است در حق

شاهده می شود که مو هر چه در عالم وجود نیست  دار وجود غیر او دیار ) موجودی( ت ... و درو در موجودیت حقیقی کسی شریك او نیس

 غیر خداست پس آنها ظهورات ذات خدا و تجلیات صفات خداوند هستند که در حقیقت عین ذات خدا هستند !!

 نقد : 

ات چطور می تواند ذات او تعالی باشد این پس اوج مباحث ملاصدرا به اینجا می رسد که خداوند متجزی است، زمانی که عالم، ظهورات ذ

بیشتر در عالم نیست  یك موجودوقتی فلسفه ملاصدرا در اوج خود متصل به عرفان ابن عربی می شود نتیجه آن می شود که  متجزی نباشد !!؟

ن نتیجه ی توهم در است و ای و همه ی چیزهایی که ما غیر خدا می پنداریم در واقع خود خدا است که به صورت این موجودات تجلی یافته

 ذات خداوند متعال است و حضرت امیر سلام الله علیه می فرمایند توحید آن است که خداوند را توهم نکنید !!

نه او ندارد، در عین حال کلذا در حین اینکه ذات خداوند را نمی توان تعریف نمود و در رابطه با او توهم نمود و عقل راهی به سوی شناخت 

 به تعلیم حجج الهی علیهم السلام، خداوند را اثبات می نماید بلا تشبیه. عقل

حَدَّثنََا محَُمَّدُ بْنُ ى الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثنََا محَُمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ قاَلَ حَدَّثنََا محَُمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ بْنِ أحَمَْدَ بْنِ الْولَِیدِ رَضِیَ اللَّهُ عنَهُْ قَالَ حَدَّثنََا محَُمَّدُ بْنُ یحَْیَ

جعُلِْتُ فدِاَكَ أَمَرَنِی بعَضُْ موََالِیكَ أَنْ أسَْأَلَكَ عنَْ مَسْأَلةٍَ قَالَ  لیه السلام قُلتُْ لَهُ یَعْنِی أَبَا الحَْسَنِ ع قَالَ قَالَ الْعبََّاسیُِ  عِیسَى عنَْ هِشَامِ بنِْ إِبْرَاهِیمَ 

ءٍ منَِ التَّوْحِیدِ قَالَ یسَأَْلُكَ عنَِ اللَّهِ جِسْمٌ أوَْ لَا جِسمٌْ ءٍ الْمَسْأَلةَُ قَالَ قلُْتُ فِی التَّوْحِیدِ قَالَ وَ أیَُّ شیَْ قَالَ فیِ أیَِّ شیَْ  نُ سهَلٍْ وَ مَنْ هُوَ قُلتُْ الحَْسنَُ بْ

فَمَذْهَبُ الإِْثبَْاتِ بتَِشبِْیهٍ لَا یجَُوزُ وَ  بِلَا تَشبِْیهٍ بَاتٍ بتَِشبِْیهٍ وَ مَذْهَبُ النَّفْیِ وَ مذَهَْبُ إِثبَْاتٍ قَالَ فقََالَ لِی إِنَّ لِلنَّاسِ فِی التَّوحِْیدِ ثَلَاثَةَ مذَاَهِبَ مَذْهَبُ إثِْ

 17.بِلَا تَشبِْیهٍ مَذْهَبُ النَّفْیِ لَا یجَوُزُ وَ الطَّرِیقُ فِی الْمذَهَْبِ الثَّالِثِ إِثبَْاتٌ 

دم بعضى از بن هاشم گفت که بآن حضرت یعنى ابو الحسن حضرت امام رضا )ع( عرض کردم که فداى تو کر گفت عباسى یعنى ابراهیم

أله در چه چیز است موالیانت مرا امر کرده که ترا از مسأله سؤال کنم فرمود که آن بعض کیست عرض کردم حسن بن سهل فرمود که آن مس

ا جسم نیست چیز از توحید عرض کردم ترا سؤال میکند از خدا که جسم است ی عباسى میگوید که عرض کردم در توحید فرمود که چه

ى و سیم مذهب عباسى میگوید که حضرت بمن فرمود که مردم را در توحید سه مذهب است یکى مذهب اثبات با تشبیه و دیگرى مذهب نف

 .دت و طریق درست در مذهب سیم باشاثبات بدون تشبیه پس مذهب اثبات با تشبیه روا نباشد و مذهب نفى نیز جائز نیس

 : از سخنان فلاسفه و عرفا و انحرافات شدید آنها در بحث عدل برخی 
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 18انسان همانند عروسك خیمه شب بازی می ماند که حرکاتش جملگی نه از خود که از خیمه شب باز است . ابن عربی می گوید :

 !! عرفا قائل به این مطلب هستند که فعل انسان برای خدا است 

 19اثبات هر گونه قدرت برای انسان ادعای بی دلیل و برهان است .  ابن عربی می گوید :

 شیخ محمود شبستری می گوید : 

 کدامین اختیار ای مرد عاقل                   *  کسی را کو بود بالذات باطل 

 20ب غیر جبر است *  نبی فرمود کو مانند گبر است هر آن کس را که مذه

  علی درست می جمی گوید کسی که ذاتش مال خود نیست چگونه می توانیم بگوییم فعل او برای خود او است ؟! در ادامه حدیثی

دین است !! و ی بکند و به پیغمبر ) ص( نسبت می دهد که پیغمبر فرموده است کسی را که مذهبش غیر جبر است او مانند گبر و 

 امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند عدل آن است که خداوند را متهم نکنید !

 حافظ می گوید : 

 21گناه اگرچه نبود اختیار ما حافظ * تو در طریق ادب باش گو گناه من است 

 اقای طباطبایی می گوید : 

 .22ی است که برهان و ذوق هر دو بر آن دلالت دارددر جهان خارج هیچ فعلی نیست مگر فعل خداوند سبحان، و این حقیقت

 ه معنایی پیدا می کندو اصلاً مجارات الهی چ مستحضرید اگر فعل انسان برای خداوند باشد چرا باید خداوند انسان را مجازات کند 

جام می دهد و دلیل واضح را ان ؟ ما می گوییم در جهان خارج انسان فعل اختیاری دارد اما به توانی که خداوندبه او داده است افعال

وقف ها به خاطر افعالش . اینکه انسان پس از بسیاری از افعال پشیمان می شود و دیگران او را در بسیاری از مآن عقل و وجدان است

 سرزنش می کنند دلیلی واضح برای اختیار انسان می باشد .

 

                                                

 68ص  3الفتوحات المكیه ج  18

  42ص  1الفتوحات المكیه ج  19

  38راز بخش  گلشن 20

 53دیوان حافظ : غزل ش  21

 رسائل توحیدی 22
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 آقای حسن زاده آملی می گوید : 

 23وثری جز وی نیست .فاعل در هر موطن اوست و م

 می گوید :  ابن ملجم را در مثنوی تبرئه می كند و فعل او را فعل خدا می داند و مولوی

 هیچ بغضی نیست در جانم ز تو

 دانم ز توزانك این را من نمی

 آلت حقی تو فاعل دست حق

 چون زنم بر آلت حق طعن و دق

........................................... 

 غم شو شفیع تو منم لیك بی

 متن مملوك نه روحمخواجه 

  یامت چرا که تو فاعل این می بینید او روایتی از قول امیرالمومنین علیه السلام جعل می کند که من شفیع تو خواهم بود در قهمچنین

 فعل نبودی و تو اختیار نداشتی !! 

 

 --------------- چهارمجلسه پایان ----------------------------------------------------

 : پنجمجلسه 

 عناوین مطالب این جلسه : 

 نهج البلاغه  1نكاتی در رابطه با خطبه 

 کلُّ معروف بنفسه مصنوع 

                                                

 خیر الاثر در رد جبر و قدر  23
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 منشاء بسیاری از تفكرات  ملاصدرا و انحرافات ابن عربی 

------------------------------ 

د، که اگر هزار جلد کتاب ن حضرت امیرالمومنین علیه السلام در رابطه با توحید می باشصفحه از سخنا 1نهج البلاغه چیزی حدود  1در خطبه 

مَالُ تَوْحِیدِهِ الْإخِلَْاصُ لَهُ وَ : وَ کَدر رابطه با این معارف نوشته شود حقّ مطلب ادا نخواهد شد، در بخشی از آن امام علیه السلام می فرماید 

 .ص به او نفى صفات )زائد بر ذات( از اوستو غایت یگانه دانستنش اخلاص به او، و حدّ اعلاى اخلا /عَنْهُ  الصِّفَاتِ کمََالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفیُْ 

سید، همانطور که رکمال اخلاص در این است که همه ی صفات را از خداوند نفی کنیم و تا این نفی صورت نگیرد ما به اخلاص نخواهیم 

ا امام کمال اخلاص را نفی معصومین علیهم السلام خداوند متعال را به صفاتی متصف فرموده اند اما چرا در اینج می دانید در روایات دیگری

 هرگونه صفت از خداوند می داند، این مسئله نیازمند به توضیح است .

وندی حمد مخصوص خدا/  وَ لَا یحُْصِی نَعمَْاءَهُ الْعَادُّون قَائِلُونَ دْحتَهَُ الْالحَْمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَا یَبْلُغُ مِامام علیه السلام در ابتدای این خطبه می فرمایند : 

حق سپاس گزاری را به  است که سخنوران هرگز توانایی مدح و ستایش و سپاسگزاری از او را ندارند یعنی هر آنچه ما در ستایش او بگوییم

سی نمی تواند شمارش کما و ستودن ما از خداوند حق ستایش نخواهد بود . و هرگز جا نیاورده ایم و ما عاجزیم و هرگز مدح ما و ستایش 

 کند نعمت های بیکران خدا را .

 وَ لَا یَناَلُهُ غوَصُْ الفِْطنَ الَّذیِ لَا یدُرْکُِهُ بعُدُْ الْهِممَِ  وَ لَا یُؤَدِّی حَقَّهُ الْمجُْتَهِدُونَو می فرمایند : 

 دت نیابنهاى ژرف به حقیقتش دسهاى بلند او را درك ننمایند، و هوشنکنند خدایى که اندیشه و کوشندگان حقّش را ادا

ی قوی و افکار خداوند متعال آن موجودی است که افکار ژرف هرگز به او نمی رسد، خداوند کسی است که او را درك نمی کند همت ها

ات خدا را بشناسد و ق توحیدی برسند به او نمی رسد لذا بشر نمی تواند ذقوی و دست غواصان و کسنی که غور می کنند تا به مباحث عمی

مانطور که خداوند ههر چه تلاش کند ذات خداوند برای او غیر قابل شناخت است و حتی ما نمی توانیم کیفیت فعل خداوند را بفهمیم و 

اهی به سوی درك خدا رش می باشد. پس قوی ترین اندیشه ها متعال در ذات و صفاتش مباین با مخلوقات است، فعل او نیز غیر فعل مخلوقات

 ندارد و نمی توانند ذات و صفات او را در مرحله ی شناخت و چارچوب شناخت قرار بدهند .

 24مصَْنُوع بنَِفْسِهِ مَعْرُوفٍ  کُلُامام رضا علیه السلام می فرمایند : 

 .شده است و خالق نمی تواند باشد هر شناخته شده ای به خودش و به ذاتش مصنوع و ساخته
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عرفا و صوفیه ذات خدا را قابل شهود و شناخت می دانند و ابن عربی می گوید من ذات خدا را شهود کردم و دیدم که او به این رنگ بود و 

 ت می شود !! به فلان شکل بود !! کسی که از مکتب انبیاء و اهل بیت علیهم السلام دور شود معلوم است که دچار این خزعبلا

امیرالمومنین علیه السلام راه را بر این خزعبلات بسته است، توحید آن است که خدا را توهم نکنید و بدانید فکرهای بسیار ژرف راهی به 

 سوی شناخت ذات او ندارد . 

ا و انتهایی برای او متصور بود به معنای هر چیزی که ما به ذاتش بشناسیم به این معنا است که ابتدا و انتهای آن را در یافتیم، و وقتی ابتد

 محدود بودن او خواهد بود و هر چیزی که محدود باشد نمی تواند ازلی باشد چرا که در عداد مخلوقات قرار می گیرد . 

دارند اگر  وقتی فلاسفه می خواهند ذات خداوند را معرفی کنند می گویند خداوند وجودی دارد، همانطور که آسمان و زمین و ... وجودی

می شود وجودی نامحدود که آن به زعم فلاسفه مساوی با وجود خدا است . بعد چنانچه شما محدودیت را از این هستی و این وجود بردارید 

مطرح می کنند مرتبه ی شدیده ی وجود مساوی با خداوند است که در دین اسلام به آن نام الله گذاشته شده و فلاسفه به آن واجب الوجود 

می گویند این واجب الوجود زمانی که در مراتب ضعیف قرار می گیرد و از شدتش کاسته می شود، می شود همین مخلوقات و اوج فلسفه 

ی وجود را نیز او تصدیق می کند و معنای آن این است که ی صدرا همین وحدت مشکك وجود است !! که البته در جایی نیز وحدت شخص

یست و این حقیقت است که واقعیت دارد و سوای این حقیقت هیچ موجودی موجودیت ندارد و آنچه که ما می یك حقیقت در عالم بیشتر ن

ماه و کوه و ستاره و دریا و شیطان همه از باب اعتباریات و توهمات است و  گوییم موجودات دیگر از باب مجاز است و نه از باب حقیقت !!

 انی که عارف به فنای فی الله می رسد این تعینات را بر می دارد و فقط خدا می بیند . حقیقت به زعم آن ها فقط خداوند است و زم

لذا اوج فلسفه ملاصدرا همین وحدت شخصی وجود است که با ابتدایی ترین مبانی توحیدی اهل بیت علیهم السلام در تضاد است، استاد 

ت برای بوعلی قائل نیست . لذا آنچنان ابن عربی را به اوج  می برد که در ملاصدرا، ابن عربی است و ارزشی که او برای ابن عربی قائل اس

 جلد نهم اسفار اربعه سخن خود را با سخن ابن عربی تمام می کند و نه سخن اهل بیت علیهم السلام !!

قل می کند و می گوید خداوند بعد همین ابن عربی در اوج وقاحت کتاب خود حدیثی از اسرائیلیات ) بافته های یهود ( در رابطه با خداوند ن

او در جای دیگر به  شیعیان  شدیدترین توهین ها را  از خلقت عالم در روز فلان استراحت کرد و پای خود را روی پای دیگرش انداخت !!

ه نتوانسته است تشخیص می کند و می گوید گروهی از اولیاء الله به نام رجبیون شیعیان را در عالم شهود به شکل خوك دیدند !! آن کسی ک

بدهد که خداوند قابل شهود و رویت در خواب نیست و متوکل حقیقتا از ظالمین به حق اهل بیت علیهم السلام است نزد ملاصدرا از برترین 

 اساتید است . ) یعنی ابن عربی ( 

موجودی است که هیچ همتی به او نمی رسد و او  امیرالمومنین علیه السلام آب پاکی بر دست تمام ایشان می ریزد و می فرماید خداوند آن

 را درك نخواهد کرد !! اینها مبانی توحید اهل بیت علیهم السلام است که راه را بر ما می بندند که به توهمات و شرك دچار نشویم . 

ه ای که می بیند منهای کوزه گر نمی عقل به تعلیم وحی می گوید این عالم نمی تواند منهای ایجاد کننده باشد و می گوید همانطور که کوز

اشد که تواند باشد این عالم هم بدون صانع نمی تواند باشد، اگر این  خالق شبیه ما بود حُکم ما را پیدا می کرد پس این صانع نباید شبیه ما ب
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عقلاً محُال است پس او هست اما نمی دانیم  بین ما و او ) اشتراك در ماهیت (  اگر باشد او نیز نیازمند خالقی دیگر است  لذا هر گونه سنخیت

 چگونه است و چیست، نتیجه آنکه کمال این معرفت تصدیق به وجود او است .

 ---------------پنجم پایان جلسه ----------------------------------------------------

 : ششمجلسه 

 عناوین مطالب این جلسه : 

 نهج البلاغه  1طبه فرازی از خنكاتی در رابطه با 

 انحرافات فلاسفه وعرفا در ذهنی کردن شناخت و معرفت خدا 

  حمل قاعده ی علیت بر خداوند متعال و خلقت جهان

 شرم داشتن آقای حسن زاده آملی از گفتن لا اله الا الله 

 روایاتی در باب عظمت کلمه لا اله الا الله 

--------------- 

بررسی کردیم به ما مبانی می دهد که به واسطه ی آن دچار لغزش نشویم و صحیح را از باطل تشخیص بدهیم  این مباحث که در این جلسات

د هاى بلنخدایى که اندیشه /25  لَا ینََالُهُ غَوْصُ الْفِطَنوَ بُعْدُ الْهِممَِ  لَا یُدْرکِهُُ  لَّذِیاان شاء الله . وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام فرمودند : 

!! لذا هیچ کدام از غواصان دنیای علم راهی به سوی فهم ذات و صفات خداوند  هاى ژرف به حقیقتش دست نیابنداو را درك ننمایند، و هوش

متعال ندارند !! طبق مبانی خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام قوای بشر هیچ راهی به سوی شناخت ذات خداوند متعال ندارد پس نه با 

چه انحرافاتی دچار آنها ی، نه با قوای قلبی و نه با هیچ قوه ای توان شناخت ذات او را ندارد، همانگونه که میبینیم در تفکرات بشری قوای فکر

 شده است و عرفا که نهایت کار ایشان شهود قلبی است پذیرش کلام ایشان مساوی نفی مبانی توحیدی اهل بیت علیهم السلام است .
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عدادهای بسیار قوی هستند هر چه همت به خرج دهند و تلاش کنند و به قوای ظاهری یا باطنی خودشان فشار بیاورند کسانی که صاحب است

تا تصویری از خداوند در قلبشان نقش ببندد و در قلبشان ذره ای روزنه وارد شود که خداوند معروف ایشان شود هرگز چیزی از ذات او درك 

 ها در دست ما باشد هیچ گاه بین حق و باطل گیر نخواهیم کرد . نمی کنند پس چنانچه این چارچوب

سال فلسفه خوانده است اکنون نمی داند که چه تفکرات انحطاطی را در قلب خود راه داده که خدا را ذهنی و قیاسی کرده  30کسی که 

ت، همانطور که اگر یك ساختمان کج باشد هر عاقلی است، ما با اطمینان کامل و با یقین قطعی می گوییم این مباحث فلاسفه و عرفا باطل اس

به آن نگاه کند با قطعیت و یقین می گوید این ساختمان کج است ما نیز خط کش اهل بیت علیهم السلام در توحید در دستانمان حاضر است 

 و مشخص کنیم .  و به واسطه ی آن با یقین و قطعیت می توانیم مباحث باطل توحیدی را از مباحث صحیح تمییز بدهیم

د در خداوندی که هیچ فکر و اندیشه ای به او راه ندارد ما نمی توانیم او را ذهنی و فرمولی کنیم و او را در قاعده ی علیت بگنجانیم، خداون

این فرمول  قاعده ی علیت نمی گنجد و خداوند خالق است و پدیده ها مخلوقند. طبق قاعده ی علیتی که از پدیده ها اخذ شده است و سپس

را به خداوند حمل کرده اند مانند آنکه بخار از آب خارج می شود و باران از ابر خارج می شود می گویند ما نیز از دل خداوند صادر شده 

است اما ایم، در حالیکه بخار و باران خلق آب و ابر نیست بلکه تطور و برآمده از همان آب و ابر است که به شکل بخار و باران بیرون آمده 

درجه می رسد لاجرم بخار از آن صادر  100مخلوقات از دل خداوند صادر نشده اند، زمانی که علت تام و کامل می شود مانند آنکه آب به 

ند ومی شود، ایشان ) یعنی فلاسفه و عرفا ( همین قاعده را به خداوند و مخلوقات تعمیم داده اند و حمل کرده اند و می گویند ما از سنخ خدا

هستیم و تمام پدیده ها و موجودات هم سنخ خداوند هستند و همانگونه که بخار بر اساس قاعده ی علیت که وقتی علت تام شد خود به خود 

و بعد می گویند معلول مرحله ی ضعیف شده  معلول بوجود آمد، مخلوقات نیز از دل خداوند متعال صادر شده اند و هم سنخ او می باشند !!!

ست مانند آنکه بخار همان مرحله ی ضعیف شده ی آب است همانگونه که در قوس نزول موجودات از خداوند صادر شده اند در ی علت ا

طبیعت قوس صعود نیز به خداوند بر می گردند و خود دوباره خدا می شوند !! العیاذ بالله . شما خدا را ذهنی کردید و با توجه به یك قاعده در 

آن قاعده تعمیم دادید !! شما به چه حقی و با کدام مجوزی این قاعده را به خداوند سبحان حمل کردید ؟ مگر امیرالمومنین خداوند را نیز به 

رفا در طبیعت مشاهده با توجه به این قاعده ی علیت که فلاسفه و ع؟!   لَا ینََالُهُ غوَْصُ الْفطِنَوَ بُعْدُ الْهِممَِ  لَا یُدْرکِهُُ  لَّذیِاعلیه السلام نفرمودند که 

کرده اند گفته اند ما تراوش ذات خداوند هستیم پس نتیجه آنکه ما کاملا سنخیت با خداوند متعال داریم لذا وجود و هویت و حقیقت ما 

د همان علتی است که ضعیف شده است و ملاصدرا بارها دراسفار مطرح می کند که معلول چیزی جز همان علت ضعیف شده نیست !! در نز

آنها )فلاسفه ( می گویند ما با خدا در وجود  فلاسفه خلق و خلقت بی معنا است و صدور و خلق در حقیقت دو چیز کاملا جدا هستند .

آنها طبق همین قواعد خود وحدت مشککه وجود را مطرح می کنند و می  مشارکت داریم و شریك داریم لذا با او سنخیت داریم العیاذبالله .

اوند آن وجودی است که بسیار قوی است سپس این وجود در مرتبه ی تنزل ذاتی در هر مرتبه ای که صادر شده است ضعیف گویند ذات خد

تر شده است پس همه ی موجودات همان وجود خدا هستند لکن تشکیك است و ذو مراتب است و هر مرحله ی پایین نسبت به مرحله ی 

 تر است تا برسد به ذات خداوند متعال . العیاذبالله . بالاتر ضعیف تر است و مرحله ی بالاتر قوی

ملاحظه فرمودید که خداوند چگونه ذهنی می شود و باید سوار بر قاعده های ساخته ی ذهن بشر گردد !! لذا علت و معلول با خالق و مخلوق 

هیچ سنخیتی بین ایشان و خداوند متعال وجود  یکی نیستند و مخلوقات از ذات خدا خارج نشده اند و بدون نقشه ی قبلی ایجاد شده اند و
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ندارد و مخلوقات چون نشأت گرفته از ذات خداوند متعال نیستند، همگی حادث هستند و شروع دارند و قدیم نیستند . اما در تفکرات فلسفی 

او همیشه علت تامه بوده است بنابراین و عرقانی اشیاء از ذات خداوند صادر شده اند و خداوند مضطر در ایجاد موجودات بوده است  چرا که 

 صدورات خداوند همگی ازلی است لذا عالم در نظرفلاسفه  قدیم است و نه حادث .

ودن عالم داریم!! وقتی می بایشان ظواهر متواتر روایات را اگر خلاف قواعد فلسفی باشد کنار می گذارند و می گویند ما دلیل عقلی بر قدیم 

و دلیل حادث بودن عالم  اثبات می کنند که عالم حادث است ایشان این مطلب را قبول نمی کنند غافل از آنکه برهان گوییم روایات متواترا

ر عالم قدیم باشد این عالم عقل عالم را حادث می داند و اگنیز در روایات به کرات و مرات بیان شده است و یکی از این براهین این است که 

ای از ذات خدا می شود  ا باشد و اگر مخلوق خدا نباشد در جنب خدا قرار می گیرد و اگر مخلوق خدا نباشد پارهدیگر نمی تواند مخلوق خد

حدود و نیازمند مو اگر پاره ای از ذات خدا باشد، ذات او متجزی می گردد و اگر ذات او متجزی باشد مرکب خواهد بود و ذات مرکب 

 دیگر خالق نیست !! است و ذات نیازمند و محدود مخلوق است و

ت ندارد، در مساله ی می گوییم خالق بودن خداوند و مخلوق بودن پدیده ها هیچ ارتباطی با سنخیت و علت و معلول و زایش و تولد از ذا

نخ ین و یا هم سععلیت فلسفی عالم قدیم می شود و عالم زاییده از ذات خدا می گردد و خداوند مضطر و مجبور می گردد و پدیده ها 

 خداوند قرار می گیرند!! 

، او خالق صاحب لامدر مکتب اهل بیت علیهم الس اما در خالقیت خداوند چون علت تامه است در دیدگاه فلاسفه  خداوند فاعل مضطر است

م السلام در دستان یت علیهاراده و اختیار است و زمین تا آسمان بحث علیت با خالقیت خداوند متعال فرق دارد لذا از آنجا که خط کش اهل ب

شناخت خداوند متعال  ایشان نبوده و نمی خواهند این خط کش را به دست بگیرند و میخواهند با قواعد متخذ از فلسفه یونان به معرفت و

 بپردازند، مباحث ایشان سراسر پر از معانی و عقاید باطل و انحرافی است .

را « لا إله إلّا الله»الهی! از گفتن نفی و اثبات شرم دارم كه اثباتیم عرفا می گوید : آقای حسن زاده آملی بر اساس همین مبانی فلاسفه و 

 26دیگران بگویند و الله را حسن

 سن فقط می گویم الله !!حبه زعم استاد حسن زاده آملی غیر خدایی وجود ندارد که بخواهیم اثبات کنیم، چیزی جز الله وجود ندارد لذا من 

داند این در حالی است که رسول اکرم)صلی شرم دارد یعنی آن را کوتاه در بیان مقصود می  لا اله الّا الله گفتن کلمه شریفهاستاد حسن زاده از 

 .انده نگفت لا اله الّا الله  الله علیه و آله و سلم( فرمودند: نه من و نه گویندگان قبل از من، چیزی همانند)کلمه(

سلام( و آن حضرت از ز آباء و اجداد طاهرین خود)علیه السلام( تا حضرت امیرالمؤمنین)علیه الو حضرت امام رضا)علیه السلام( ا

 :رسول)صلی الله علیه و آله و سلم( و آن حضرت از خدای عزّوجل که فرمود

 27لَ حصِنی امَن منِ عذَابیِ کلمة لا اله الّا الله حِصنی فَمنَ دَخَ 

                                                

 .372، شماره  68و 66الهی نامه/  26

 135 /2عیون اخبارالرضا)علیه السلام(  27
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لم( نفرمودند: ))قولوا لااله الا الله سید ))لا اله الّا الله(( نیست؟ مگر پیامبر)صلی الله علیه و آله و ترین شعار توحترین و اساسی آیا مهم 

 .و تشهد و نیز تسبیحات اربعه شود و در نمازشوند زیرا این کلمه تکرار می لابد استاد هنگام اذان و اقامه بسیار شرمگین می  تفلحوا((؟

م مؤمنین از گفتن این جمله ی معصومین)علیهم السلام( و تمال خدا )صلی الله علیه و آله و سلم( و ائمه در هر صورت خدای عزوجل و رسو

 !کنندکنند، ولی آقای حسن زاده شرم می نورانی شرم نمی 

 لا اله الا الله کلمه ای است که خداوند در قرآن کریم به آن شهادت داده است و فرموده است : 

 28کِیمُنَّهُ لَا إِلَهَ إلَِّا هوَُ وَالْمَلَائکَِةُ وَأوُلُو العْلِْمِ قاَئمًِا باِلقِْسْطِ لَا إِلَهَ إلَِّا هُوَ الْعَزِیزُ الحَْشَهِدَ اللَّهُ أَ

دهند؛ در ای بر این مطلب،( گواهی میدهد که معبودی جز او نیست؛ و فرشتگان و صاحبان دانش، )هر کدام به گونهخداوند، گواهی می

 که )خداوند در تمام عالم( قیام به عدالت دارد؛ معبودی جز او نیست، که هم توانا و هم حکیم است. حالی

الِكٍ عنَِ النَّبِیِّ ص قَالَ: بَّاحِ قَالَ حَدَّثَنِی أنَسَُ بنُْ مَقَالَ الحْسَُیْنُ بْنُ سَیفٍْ حَدَّثَنیِ أخَِی علَِیُّ بنُْ سیَْفٍ عَنْ أبَِیهِ سیَفِْ بْنِ عَمیِرَةَ عَنِ الحَْسَنِ بنِْ الصَّ

 29لَا إِلَهَ إلَِّا اللَّهُ. یقَُولَ أنَْ  کُلُّ جبََّارٍ عَنِیدٍ منَْ أَبىَ

 .ید لا إِلهَ إلَِّا اللَّهُ نس بن مالك از پیغمبر در تفسیر کُلِّ جبََّارٍ عنَِیدٍ نقل کرده که فرمود مقصود کسى است که ابا دارد بگوا -

رُ قَالَ حَدَّثنََا إِبْرَاهِیمُ بْنُ هَاشمٍِ عَنِ الحُْسَیْنِ بْنِ یزَیِدَ مَّدُ بْنُ الحَْسَنِ بْنِ أحَمَْدَ بْنِ الْوَلِیدِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ حَدَّثنََا محَُمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ الصَّفَّاحَدَّثنََا محَُ

خیَْرُ الْعِباَدَةِ قَوْلُ لَا إِلَهَ إلَِّا  نِیِّ عنَْ أبَیِ عَبْدِ اللَّهِ جعَفَْرِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عنَْ آباَئهِِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صالنَّوْفَلِیِّ عنَْ إِسمَْاعیِلَ بنِْ مُسْلمٍِ السَّکُو

 30اللَّهُ.

 «است. لا إِلهَ إلَِّا اللَّهُ  بهترین عبادتها گفتن» :( فرمود لی الله علیه و اله رسول خدا )ص

 ---------------ششم پایان جلسه ----------------------------------------------------

 

 

                                                

  18آل عمران :  28

 198ص: الأمالی) للصدوق(، النص،  29

 18التوحید )للصدوق(، ص:  30
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 : هفتمجلسه 

 عناوین مطالب این جلسه : 

 چارچوب در معارف اهل بیت علیهم السلام 

 توحید اهل بیت علیهم السلام کجا و توحید فلاسفه و عرفا کجا ؟!

 عربی و ملاصدرا انحرافات در مكتب مولوی و ابن

 معنای هو معكم این ما کنتم 

------------------------------------------ 

اهل بیت علیهم السلام معارف و توحیدشان چارچوبی دارد که چنانچه این چارچوب را بدانیم و متوجه شویم دیگر به راحتی دچار خطا و 

و نبوغ  شخصیت ها، ایشان را فریب داده و به راحتی در مقابل کلمات ایشان خضوع اشتباه نمی شویم و مانند کسانی نخواهیم بود که شهرت 

 می کنند و کلام ایشان را بدون دلیل می پذیرند .

پیروان ملاصدرا و طرفداران او انکار می کنند که مکتب او در مبانی معرفتی در تضاد و مغایرت صد در صد  با مکتب خاندان عصمت و 

م است و دلیل این مطلب آن است که شخصیت ملاصدرا برای ایشان عظیم جلوه کرده و امکان خطا از طرف او را بعید طهارت علیهم السلا

می دانند !! دلیل دیگر آن است که شاقول معارف اهل بیت علیهم السلام و توحید اهل بیت علیهم السلام در دست ایشان نیست لذا در تشخیص 

آن توحیدی که مبانی آن خلق لا من شیء است کجا و آن توحیدی که مبانی آن صدور ذات به صورت  دچار مشکل می شوند و نمی دانند

اشیاء است کجا ! آن توحیدی که مطرح می کند که قوای بشر ) ظاهری و باطنی ( راهی به سوی خدا ندارد کجا و آن مباحث و عرفان و 

 ان کرد کجا !؟ عقایدی که مطرح می کند با شهود می توان ذات خدا را وجد

ین همین که ما تبعیت نسبت به آموزه های اهل بیت علیهم السلام داشته باشیم و به ایشان به عنوان معلمان الهی بنگریم و حق را منحصر در ا

 خواهد شد .واضح این مسائل برای ما مشخص و  ،خاندان بدانیم همین ابتدای شاگردی این مکتب

 نوی می گوید :مثلا اینکه مولوی در ابتدای مث

 کندبشنو این نی چون شکایت می

 کنداز جداییها حکایت می
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 اندکز نیستان تا مرا ببریده

 انددر نفیرم مرد و زن نالیده

 سینه خواهم شرحه شرحه از فراق

 تا بگویم شرح درد اشتیاق

 هر کسی کو دور ماند از اصل خویش

 باز جوید روزگار وصل خویش

افتاده است، آن نی که به دست  نیستان به دوریم مثال همان نی است که از ه اداوند متعال که از ذات او به دور افتاداو می گوید مثال ما با خ

د و بریده اید و این ناله ی بشر نیز نوازنده افتاده و او را می نوازد و ناله ای و حزنی از درون آن بیرون می آید که چرا مرا از نیستان دور کردی

لط است که ذات خداوند غاست که می گوید چرا مرا از ذات خدا جدا کرده اند و بریده اند ؟!  این همان خداشناسی صوفیانه و به دلیل آن 

اطل دیگر آن است را مرکّب و متجزی معرفی می کند و ذات مرکّب ذاتی است که محدود و مخلوق است و نمی تواند خدا باشد!! و حرف ب

 یء !! شصادر یافته از ذات خداوند می دانند و نه ایجاد شده و آفریده شده به صورت لا من  که اشیاء و ما سوی الله را

ز باب مجاز بیان می کنند پرا بنابر این عرفا و فلاسفه زمانی هم که بحث از خلق می کنند و واژه ی خلق را برای پدیده ها استعمال می کنند ا

ست بدون سابقه بنابر انی هم جستجو بنمایید می گوید آن موجودی که نبوده و ایجاد شده اکه واژه ی  خلق را اگر در مفردات راغب اصفه

 این اگر فلاسفه می گویند ما نیز مخلوقات خدا هستیم منظور ایشان تجلی ذات خدا است !!

بی که متوکل را جزء اولیاء و ابن عر لذا پایه های توحید اهل بیت علیهم السلام نجات دهنده است و ما را به عدم پیروی از کسانی چون مولوی

شیعیان را به شکل خوك دیده   (الله می داند و در کتاب خود به شیعیان توهین نموده و می گوید رجبیون ) که به زعم او از اولیاء الله هستند 

 می دهد . اند و انحرافات متعدد و فراوانی دارد و ما در کتاب ابن عربی از نگاهی دیگر به آن پرداختیم سوق

3 ءٍ لَا بمُِزَایلَةَءٍ لَا بِمقَُارَنةٍَ وَ غیَْرُ کُلِّ شیَْ مَعَ کُلِّ شیَْ  د : نامیرالمومنین علیه السلام می فرمای 1  

 با هر چیزى است ولى منهاى پیوستگى با آن، و غیر هر چیزى است امّا بدون دورى از آن

یکی از آیاتی که مطرح می کنند که ادعا میکنند خداوند عین اشیاء است این آیه است  صوفیه و فلاسفه که آیات قرآن را به بازی می گیرند

، می گویند این که خداوند با تمام اشیاء است یعنی از اشیاء جدا نیست و جدا و هر جا باشید او با شما است:  وَهُوَ مَعَکُمْ أَینَ مَا کنُْتُمْکه : 

                                                

 40نهج البلاغة )للصبحی صالح(، ص:  31



29 
 

ا اشیاء دارد و لیکن در یك مرحله اشیاء می شوند خدا ) منهای تعین و حدود ( اما همین اشیاء با حدود نبودن خداوند از اشیاء یعنی او عینیت ب

 می شوند خودشان !! 

 آیاتی از سوره مبارکه حدید : 

 یمُ یزُ الحَْکِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحِیمِ سَبَّحَ للَِّهِ مَا فیِ السَّماَوَاتِ واَلأْرَضِْ وهَُوَ الْعزَِ 

 گویند؛ و او عزیز و حکیم است.آنچه در آسمانها و زمین است برای خدا تسبیح می

 همین تسبیح گفتن و سبح به معنای عدم سنخیت بین خالق و مخلوق است 

 (2لَهُ مُلْكُ السَّماَوَاتِ واَلْأرَضِْ یحْیی وَیمیِتُ وَهُوَ علَىَ کُلِّ شَیءٍ قَدِیرٌ)الحدید/

 !نا استمیراند؛ و او بر هر چیز تواکند و میسمانها و زمین از آن اوست؛ زنده میمالکیت )و حاکمیت( آ

 (3هُوَ الْأوََّلُ وَالْآخرُِ وَالظَّاهرُِ وَالبَْاطنُِ وَهُوَ بکِلُِّ شَیءٍ علَِیمٌ)الحدید/

 اول و آخر و پیدا و پنهان اوست؛ و او به هر چیز داناست

این آیه را تفسیر فرموده اند و این  ر به رای این آیه راه انداختند عجیب است اما اهل بیت علیهم السلاممعرکه ای که صوفیه و فلاسفه با تفسی

یه دلالت بر وحدت وجود می آآیه به هیچ وجه به این معنا نیست که او اول و آخر و ظاهر و باطن هر چیز است !! ابن عربی می گوید این 

 همان ذات پس دوئیتی بین ما و خدا نیست مگر به اطلاق و تقیید ! کند پس در عالم فقط خدا است و تجلیات

 محَُمَّدِ بْنِ اشِمٍ عنَْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أبَیِ عُمیَْرٍ عنَِ ابنِْ أُذَیْنَةَ عنَْحَدَّثنََا محَُمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ المُْتَوکَِّلِ رَضِیَ اللَّهُ عنَهُْ قَالَ حَدَّثَناَ عَلِیُّ بنُْ إِبْراَهِیمَ بْنِ هَ

وَ الْآخِرُ فقََالَ الْأَوَّلُ لَا عنَْ أَوَّلٍ قَبْلَهُ وَ لَا عنَْ بدَءٍْ سبََقَهُ  هُوَ الأَْوَّلُ  -حَکِیمٍ عنَْ میَْمُونٍ البَْانِ قَالَ: سمَِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ قَولْهِِ عزََّ وَ جَلَّ

وَ لَا نِهَایَةٍ لَا یَقَعُ عَلَیهِْ الحُْدُوثُ وَ لَا یحَُولُ  ایَةٍ کمََا یُعقَْلُ منِْ صفَِاتِ الْمخَْلُوقِینَ وَ لَکِنْ قَدِیمٌ أَوَّلٌ وَ آخِرٌ لَمْ یَزَلْ وَ لَا یزَاَلُ بِلَا بَدْءٍوَ آخِرٌ لَا عَنْ نِهَ

 32ءمِنْ حَالٍ إِلىَ حَالٍ خَالِقُ کُلِّ شیَْ

مام صادق علیه السلام شنیدم در پاسخ کسى که از تفسیر فرموده خداوند هوَُ الْأوََّلُ وَ الآْخِرُ )اوست ابتدا و پایان(، )در میمون البان گوید: از ا

پرسید، فرمود: خداوند نخستینى است که قبل از او اوّلى نبوده، و آغازى بر او مقدّم نبوده )از چیزى قبل از خود بوجود نیامده(  سوره حدید آیه

آید )چنان که گویند: فلانى آخرین فرزند و پایانى است که انتها بودنش از جهت ختم نیست، آن گونه که از صفت آفریدگان بنظر مى است

اى است که هیچ چیز قبل از او نبوده و هیچ چیز فلان است از حیث اینکه دیگر بعد از او فرزندى نداشته است( و لکن خدا قدیم اوّل )دیرینه
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ى نگرفته بود.( و آخرى است جاودانه و زوال ناپذیر که همیشه بوده و هست و خواهد بود، بدون ابتدا و انتها، پدید آمدن بر او وارد بر او پیش

 نیست، از حالى به حال دیگر نگردد، و آفریننده همه چیز است.

ى علَىَ الْعرَشِْ یعلَْمُ مَا یلجُِ فیِ الأْرَضِْ وَمَا یخْرُجُ مِنْهَا وَماَ ینْزِلُ منَِ السَّمَاءِ وَمَا یعْرُجُ فِیهاَ هُوَ الَّذیِ خلََقَ السَّماَواَتِ وَالأْرَضَْ فِی ستَِّةِ أَیامٍ ثُمَّ اسْتَوَ

 (4)الحدید/ وَهُوَ مَعَکُمْ أیَنَ مَا کنُْتُمْ وَاللَّهُ بمِاَ تَعْمَلُونَ بَصیِرٌ

[ آفرید؛ سپس بر تخت قدرت قرار گرفت )و به تدبیر جهان پرداخت(؛ آنچه راناو کسی است که آسمانها و زمین را در شش روز ]= شش دو

رود؛ و هر جا باشید گردد و آنچه به آسمان بالا میشود و آنچه از آسمان نازل میداند، و آنچه را از آن خارج میرود میرا در زمین فرو می

 ست!دهید بینااو با شما است، و خداوند نسبت به آنچه انجام می

مخلوقات لذا اینکه خداوند با تمام اشیاء است به معنای قرین بودن خداوند با اشیاء نیست و تباین او با اشیاء سبب نشده است که سیطره ی او بر 

 از بین برود بلکه او علم دارد به تمام اشیاء و صفات و احوالات آنها و احاطه ی علمی دارد به تمام ما سوی .

 ---------------هفتم  پایان جلسه ----------------------------------------------------

 : هشتمجلسه 

 عناوین مطالب این جلسه : 

 موجودات گواه بر وجود آفریننده 

 عدم امكان بوجود آمدن نظم و تدبیر به صورت خود به خود و تصادفی 

 حادث بودن مخلوقات شاهدی بر ازلی بودن خداوند 

------------------------------- 

نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام چارچوب ها و مبانی توحید اهل بیت علیهم السلام را مطرح می فرمایند و حقیقتا این  152در خطبه 

 خطبه از خطب بسیار مهم در باب تبیین مبانی توحید اهل بیت علیهم السلام است ایشان می فرمایند : 

انعِِ وَ بِاشتِْبَاهِهِمْ علَىَ أَنْ لَا شَبَهَ لَهُ لاَ تَسْتَلِمُهُ الْمَشَاعِرُ وَ لَا تحَجُْبُهُ السَّوَاتِرُ لاِفْتِرَاقِ الصَّ لدَّالِّ علََى وجُوُدِهِ بخِلَْقِهِ وَ بِمحُْدَثِ خَلْقِهِ علَىَ أزََلیَِّتِهِالحَْمْدُ لِلَّهِ ا

بأَِداَةٍ وَ البَْصیِرِ لَا بتَِفْرِیقِ آلةٍَ  وَ الرَّبِّ وَ المَْرْبُوبِ الْأحَدَِ بِلاَ تأَوِْیلِ عدََدٍ وَ الخْاَلِقِ لَا بمَِعْنَى حرَکََةٍ وَ نصََبٍ وَ السَّمِیعِ لَا وَ الْمصَْنُوعِ وَ الحْاَدِّ وَ الْمحَْدُودِ 

أشَیَْاءُ مِنْهُ لَا بِرُؤْیَةٍ وَ الْبَاطِنِ لَا بِلَطَافَةٍ بَانَ مِنَ الأْشَیَْاءِ بِالْقَهْرِ لَهَا وَ الْقُدْرَةِ علََیهْاَ وَ بَانَتِ الْ وَ الشَّاهِدِ لَا بمُِمَاسَّةٍ وَ البَْائِنِ لَا بتَِرَاخِی مَسَافَةٍ وَ الظَّاهِرِ
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هُ فَقدَْ أَبْطَلَ أَزلَهَُ وَ منَْ قَالَ کیَْفَ فَقدَِ استَْوْصفَهَُ وَ منَْ قَالَ أیَنَْ فَقدَْ باِلخُْضُوعِ لَهُ وَ الرُّجُوعِ إِلَیْهِ منَْ وَصَفَهُ فَقدَْ حدََّهُ وَ منَْ حدََّهُ فقَدَْ عدََّهُ وَ منَْ عدََّ 

 حیََّزَهُ عاَلمٌِ إِذْ لَا مَعْلُومٌ وَ ربٌَّ إذِْ لَا مَرْبُوبٌ وَ قاَدِرٌ إِذْ لَا مَقْدوُر

ها بودنش دلیل است، و به شبیه بودن آفریده دن موجودات بر ازلىسپاس خداى را که با مخلوقاتش بر وجود خود راهنماست، و به حادث بو

پوشانند، چرا که بین آفریننده و آفریده کنند، و حجابها او را نمىبا یکدیگر نشان دهنده اینکه او را شبیهى نیست. حواسّ او را درك نمى

. یکتاست نه بر اساس عدد، و خالق است نه با حرکت و رنج، شده، و تعیین کننده حدود و محدود شده، و پروردگار و پروریده تفاوت است

شنواست نه با ابزار، بیناست نه با برهم زدن چشم، حاضر است نه با مماس بودن، جداست نه با دورى مسافت، آشکار است نه به دیدن، پنهان 

 از اویند به فروتنى و بازگشت به او. است نه به لطافت و ظرافت. به غلبه و قدرت بر اشیاء جداى از آنهاست، و اشیاء جداى

آن که توصیفش کند محدودش نموده، و آن که محدودش کند به شمارش آورده، و آن که او را به شمار آرد ازلى بودنش را ابطال کرده. 

 آن که بگوید چون است؟ وصفش را خواسته، و هر که بگوید کجاست؟

مى نبوده، پروردگار بوده زمانى که پروریده وجود نداشت، توانا بوده آن گاه که مقدورى برایش مکان قرار داده. دانا بوده وقتى که معلو

 نبوده است.

 توضیح : 

همه ی مخلوقات خداوند دلالت دارند که خدایی وجود دارد، عقل با استدلالات متعدد خداوند متعال را ثابت می کند و در مباحث گذشته 

ات می کند اما در رابطه با ذات و کیفیت صفات الهی نمی تواند سخنی بگوید چرا که راهی به سوی بیان شد که عقل خداوند متعال را اثب

خدایی در عالم وجود دارد وقتی ما شب و روز را می بینیم و شناخت ذات او ندارد. او کسی است که تمام مخلوقاتش گواه بر این هستند که 

عقل اعتراف می کند که خدایی هست که این شب و روز را اینگونه تقدیر فرموده و  این دقت و عظمت را در شب و روز مشاهده می کنیم

 خلق نموده است . حقیقتا انسان هایی که منکر خداوند هستند کور هستند چگونه انسانی که با دیدن یك متر دیوار که با نظم و ترتیب مصالح

صانع آن است اما چگونه می پذیرد این همه عظمت و نظم در عالم خود به آن بر روی هم چیده شده است معترف به مصنوع بودن و نیاز به 

 خود بوجود آمده است ؟! 

اگر یك صفحه مطلب منظم ا زجمله شعر، نظم یا  نثری که مرتب باشد و یا ... را ببینید چند درصد امکان دارد که این نوشتار خود به خود 

 مده باشد !!این نوشتار بدون نویسنده و خود به خود به وجود آ بوجود آمده باشد ؟ هیچ انسان عاقلی نمی پذیرد

اگر یك میلیارد صفحه توسط هزاران تایپیست بدون فکر و اندیشه و به صورت تصادفی تایپ شود خواهید دید که حتی یك صفحه از این 

صی داشته باشد بوجود نمی آید لذا یك میلیارد صفحه به صورت یك صفحه ی منظم که معانی مشخص و واضح داشته باشد و نظم مشخ

 تصادف هیچ گاه یك چیز منظم و شگفت انگیز و قابل توجه را ایجاد نمی کند .
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شب و روز و عجایبی که خداوند در وجود انسان و حیوانات و آسمان ها و زمین و دریا قرار داده است همگی انسان را مقرّ به این مطلب می 

 و تقدیر نموده است و هیچ گاه این مخلوقات و موجودات با اتفاق و تصادف به وجود نیامده اند ! کند که خالقی حکیم عالم را خلق

حمد و سپاس مخصوص خداوندی است که مخلوقات او دلالت بر وجود او در عالم می کنند اما این مخلوقات گزارشی از ذات و صفات او 

مین که مخلوقات دلالت بر وجود خداوند می کنند این به این معنا است که سنخیتی نمی دهند، اینکه برخی عرفا یا فلاسفه مطرح کرده اند ه

بین خالق و مخلوق وجود دارد مثلاً جناب آقای سید جلال الدین آشتیانی در یکی از کتب خود مطرح می کند که مگر در آیات و روایات 

خداست، پدیده ها هم خداوند را اثبات می کنند هم می گویند  به صورت متعدد نیامده است که خلقت آسمان و زمین همگی نشانگر وجود

 که خداوند هم سنخ پدیده ها است !! بعد می گویند اینکه به واسطه ی مخلوقات می توانیم خداوند را ثابت کنیم حتما سنخیتی بین خداوند و

مومنین علیه السلام نفرموده اند که مخلوقات گزارشی از مخلوقات هست زیرا خداوند فقط به واسطه ی مخلوقات شناخته می شود !! اما امیرال

ذات و کیفیات صفات خداوند می دهند مخلوقات تنها می گویند که محُال است ما خود به خود بوجود آمده باشیم و ما صانعی داریم و صانع 

ما خدا است و مخلوقات فقط این را می گویند که ما خداوند است، ما مخلوقیم و خالق ما خداوند است، ما ایجاد شده ایم و ایجاد کننده ی 

 در عالم خداوندی است نه آنکه بگویند ما ویژگی ها و خصوصیاتی داریم که این ویژگی ها و خصوصیات العیاذ بالله در خدا هم هست !!

 در ادامه امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند : 

 وَ باِشتِْبَاهِهِمْ علَىَ أَنْ لَا شَبَهَ لهَُ  وَ بِمحُْدَثِ خَلْقِهِ علَىَ أزََلیَِّتِهِ

و به اینکه مخلوقات حادث هستند گواهی است بر اینکه خداوند متعال حادث نیست و آفریده های نو به نو دلالت بر ازلیت خداوند دارند و 

است، و طبق نصوص متعدد اسلامی که  حمد برای خداوندی است که با ایجاد پدیده های نو که حادث اند این را می رساند که خود ازلی

حدیث در باب حدوث عالم داریم که خداوند تنها ذاتی است که قدیم است و تمام موجودات غیر از او همگی  500قبلا بیان شد که ما حدود 

خدا شوند موضوع خدا دیگر  و قدیم باشند و آنها همما سوی الله حادث نباشند  حادث نباشند آنها هم خدا می شوند و اگر  حادث اند، و اگر

 منتفی خواهد بود زیرا تعدد خدایان تحدّد است ) حد می آورد ( امکان ندارد که دو موجود در عالم به عنوان خدا باشند و این دو موجود لا

موده ایم و محدود نمی حدّ باشند، همین که می گوییم دو خدا، به این معنا است که این از آن جدا است و برای هر کدام حدّ وجودی معین ن

یز تواند ازلی و قدیم باشد . بنا براین تمام این مجموعه موجودات حادث باید به یك موجود ختم شوند که او دیگر حادث نباشد زیرا اگر او ن

 حادث باشد ما به تسلسل دچار می شویم و تسلسل نیز عقلاً باطل است . 

، بر خلاف آن آمدند و خداوند ایشان را ابتدا و ایجاد نمود نه از چیزی ) لا من شیء ( همه ی موجودات حادث اند، نبودند و بعد بوجود

 !!فلاسفه معتقدند عقول عشره مجرداتی هستند که از ازل با خدا بودند 

حالیکه خداوند اما هر قدیمی که از ازل با خدا فرض شود در واقع جزئی از خدا است و این عقیده از لوازم متجزی دانستن خداوند است در 

 واحد است و اجزاء ندارد . مخلوق به معنای آن چیزی است که خداوند او را پدید آورده و ایجاد کرده است بنابراین عالم حادث است .
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خداوند متعال اگر موجودات ازلی داشته باشد نمی توان گفت آن موجودات مخلوقات خداوند هستند و ناچارا باید بگویند این ها اشعات 

ات هستند !! زمانی که عقول عشره به زعم فلاسفه تشعشعات ذات خداوند باشند آن ذات متجزی است و امکان ندارد موجودی صدور از ذ

 ذاتش ممکن باشد و آن موجود متجزی نباشد . و موجود متجزی حتما مرکب و محدود است و ابتدا دارد و نیازمند است و بالنتیجه فلاسفه

 خدایی محدود و مقداری و عددی و نیازمند تصور کرده اند !!  ده اند،فهمیده اند یا نفهمی

و فقط خداوند ازلی ؟ زیرا ما سوی الله همه موجودات مقداری و متجزی و دارای ابتدا هستند چرا عالم حادث است سوالی پیش می آید که 

ر عقل است و حادث ها نمی توانند وجودشان متوقف است چرا که موجودات حادث همگی باید به یك موجود ازلی برگردند و این اضطرا

 بر وجود دیگری شود و تمام این مجموعه باید به یك وجود ازلی ختم شوند که او خود ابتدا ندارد و ازلی است . 

کند که عالم  پس بنا به فرمایش امیرالمومنین علیه السلام حدوث عالم گواه بر این مطلب است که او ازلی است و عقل اضطراراً حکم می

حادث است زیرا اگر حادث نباشد قدیم می شود و اگر قدیم باشد یا قدیم مستقل است و یا قدیمی است که بخشی از ذات خداوند است و 

این هم باطل است و ناچاراً عقل حکم می کند که عالم حادث است و لا جرم حکم می کند که این عالم باید سببی داشته باشد که او خود 

 نیست و ابتدا ندارد و ذات او مسبوق به عدم نیست . حادث

 ---------------هشتم  پایان جلسه ----------------------------------------------------

 : نهمجلسه  

 عناوین مطالب این جلسه : 

 نهج البلاغه  152ادامه بحث خطبه 

 عدم شباهت بین خالق و مخلوق

 افتراق بین صانع و مصنوع

---------------------- 

و این که پدیده ها به هم شباهت ، عَلىَ أَنْ لَا شَبَهَ لهَ وَ بِاشْتبَِاهِهمِْ نهج البلاغه به این فراز مهم رسیدیم که حضرت فرمودند :  152در خطبه ی 

یهم السلام این است که نفی تمام شباهت ، از مهمترین ارکان معارف و توحید اهل بیت علدارند دلالت دارد که او شباهت با پدیده ها ندارد

ها با خداوند متعال شده است، پدیده ها یی که ویژگی های گوناگونی دارند و در بسیاری از چیزها با یکدیگر شباهت دارند این مطلب دالّ 

باشد و با آن ها شباهت داشته باشد  بر این است که همه ی آن ها مخلوق و مصنوع صانع و خالقی هستند بنابراین خالق آن ها نباید مثل آن ها

 زیرا اگر چنین باشد او هم در صف مخلوقین و مصنوعین قرار می گیرد وجزئی از همین مجموعه قرار خواهد گرفت.
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در حالی که خداوند خالقی است که هیچ گاه مخلوق واقع نمی شود و صانعی است که هیچ گاه مصنوع نمی باشد بنابراین او هیچ شباهتی با 

ود ندارد و این مسئله ای است که می بینید در مکاتب بشری پذیرفته شده است و مکاتب بشری خدا را شبیه مخلوقات معرفی مخلوقات خ

 کرده اند 

 حَادِّ وَ الْمحَْدوُدِ وَ الرَّبِّ وَ المَْرْبوُبلَا تَسْتَلِمُهُ المَْشَاعِرُ وَ لَا تحَجُْبُهُ السَّوَاتِرُ لِافتْرَِاقِ الصَّانعِِ وَ الْمصَْنُوعِ وَ الْدر ادامه می فرماید : 

پوشانند، چرا که بین آفریننده و آفریده شده، و تعیین کننده حدود و محدود شده، و کنند، و حجابها او را نمىحواسّ او را درك نمى

 !پروردگار و پروریده تفاوت است

و پوست و بینی و گوش و همه ی حواس جزء مشاعر ما است که سبب می شود مشاعر و حواس او را در نمی یابند و درك نمی کنند، چشم 

مشاعر ظاهری مثل همین بویایی، شنوایی، بینایی و  –ما نسبت به جهان خارج از وجودمان آگاهی پیدا کنیم، مشاعر بشر دوگونه است الف 

یت علیهم السلام نه مشاعر ظاهری و نه مشاعر باطنی نمی که همان عقل و قلب انسان است، در توحید اهل بمشاعر باطنی  –مانند آن و ب 

د توانند خداوند را درك کنند و او را بشناساند و ذات او را درك نمایند. اگر در روایات متعدد اهل بیت علیهم السلام آمده است که خداون

را توصیف کردن خداوند یعنی محدود ساختن وصف نمی شود و آن به این معنا است که قوای بشر نمی توانند ذات او را درك کنند زی

 خداوند زیرا مشاعر چیزهایی را می توانند توصیف کنند که آنها حدیّ داشته باشند اما در فلسفه خداوند را توصیف می کنند به حقیقت وجود

قیقت وجود در مراتب ضعیفتر قرار و می گویند این حقیقت وجود در مراتب عالیه اش مطلق است و هیچ گونه تعینی ندارد و زمانی که این ح

 میگیرد می شود مخلوقات !!

در فلسفه صدرایی خداوند حقیقت الوجود تعریف شده که در مراتب ضعیفه اش همان وجود موجودات است!! آیا این چیزی جز محدود 

خداوند حقیقت الوجود است ؟ اگر  آیا شما از کجا می گوییدو چیزی جز هم سنخ دانستن خداوند با مخلوقات است ؟  ساختن خدا است ؟

خداوند حقیقتا در عالم هست این معنای حقیقت الوجود نمی دهد که در مراتب اضعفش بشود وجود منظور از حقیقت الوجود این باشد که 

ا آن موجودی که موجودات!! آری در روایات آمده خداوند شیء است نه مانند اشیاء به این معنا که موجودیت او غیر قابل انکار است ام

 هست ما هیچ گونه گزارشی از ذات و صفات او نمی توانیم بدهیم و شیئیت در رابطه با خدا یعنی او وجود دارد و ما طرد می کنیم عدم را از

 او .

تی هم با مخلوقات این حقیقت الشیئیه که در روایات آمده است در رابطه با خداوند متعال به معنای آن است که او معدوم نیست اما هیچ سنخی

ندارد بنابراین او شیء است اما لا کالاشیاء و لکن حقیقت الوجودی که ملاصدرا مطرح می کند خداوند در آن می شود خود اشیاء و عین و 

نامیده اند به این مثل اشیاء . پس شیئیت در رابطه با خداوند یعنی او معدوم نیست یعنی او هست اما لا کالاشیاء و این که او را حقیقت الشیئیه 

 معنا است که او معدوم نیست و موجودیت او وابسته به خود است و نه به دیگران . 

زمانی که سخنان امیرالمومنین علیه السلام در بین ما است و همگی دلالت واضح بر بطلان فلسفه و تصوف دارند چرا ما به سراغ دیگران می 

م می برند و این حقیقت در مرحله عالی تعین ندارد و شدید است و در مراتب تنزل و صدورات که رویم ؟! فلاسفه خدا را حقیقت الشیئیه نا
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به صورت معلول و علت های طولی در می آید تا به عالم ماده و عناصر می رسد خداوند وجودش بسیار ضعیف می شود و بعد برای او مثال 

 نند نور شمع است و وجود او مانند نورخورشید.خورشید و نور شمع می زنند به این معنا که وجود ما ما

ند در حالی که لا تسلمه اما عرفان اصطلاحی و بزرگان آن چون ابن عربی و مولوی و عطار و ... می گویند قلب انسان خداوند را شهود می ک

 المشاعر .

 مایند : ست و در ادامه حضرت می فرقلب ما و عقل ما با یقین می گویند در عالم خدایی هست که هرگونه نواقص از او دور ا

 لَا تحَجُْبُهُ السَّوَاتِرُ لاِفْتِرَاقِ الصَّانعِِ وَ الْمصَْنُوعِ 

 چرا که بین آفریننده و آفریده شده قطعا فرق وجود دارد .سواتر او را در حجب و پوشش قرار نمی دهند 

یا حال که مشاعر به آاست و هرگز پوشش ها او را پنهان نمی کنند  درست است که مشاعر به سوی او راهی ندارند اما خداوند قابل اثبات

ود را برای ما وصف خسوی او راهی ندارند دیگر در رابطه با ذات او هیچ چیز نمی توان گفت ؟ خیر ما او را وصف می کنیم به آنچه او 

 نموده است مانند : لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد.

در عین حال علم و قدرت  ست که ما با وجود براهین متعدد تمام نقص ها را از ذات خداوند دور می دانیم و می زداییم ونکته ی بعدی این ا

 ست .مخلوقات ا و حیات و حیات را برای او اثبات می کنیم و البته نمی گوییم این علم و قدرت و حیات مثل علم و قدرت

ی ایجاد کرده است که این همه عظمت ها به خودی خود ایجاد شده باشد، خیر اینها را خالق نه عقل و نه قلب هرگز نمی تواند بپذیرد که

ت به این معنا که تمام حکیم و توانا است و نقصی در او راه ندارد، درست است که عقل ما ذات او را درك نمی کند اما خداوند پنهان نیس

 ذرات عالم فریاد می زنند هو الحق ّ 

 33قِ السَّماَوَاتِ وَالأْرَضِْ وَاخْتِلاَفِ اللَّیلِ وَالنَّهَارِ لَآیاتٍ لِأُولِی الأَْلبَْابِإِنَّ فِی خلَْ 

 های )روشنی( برای خردمندان است.مسلما در آفرینش آسمانها و زمین، و آمد و رفت شب و روز، نشانه

و نوش بپردازند و در  ه دوست دارند به عیاشی و عیشحقیقت خدا را هیچ چیز و هیچ کس نمی تواند پنهان کند و همان آتئیست هایی ک

ا درك نمی کند اما حقیقت . درست است که عقل ما ذات او رظاهر خدا را انکار می کنند در باطن و در انتهای قلب می گویند هو الحقّ 

 خدا غیر قابل پوشش و انکار است .

یده ها دلالت بر ازلیت او می و اینکه ایجاد شدن پدند کنه او را درك کنند این که خداوند شباهت به مخلوقات ندارد و موجودات نمی توان

 کنند همه ی این ها به این جهت است که فرق است بین صانع و مصنوع.
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فلاسفه و عرفا می گویند صانع خود را به صورت مصنوع در آورده است و آن موجودی که خود حدی ندارد خود را به صورت تعینات و 

ر مراحل تجلی و تنزل ذاتی ظاهر ساخته است لذا اگر چنین سخنی را بپذیریم خداوند مرکب و متجزی خواهد شد و مرکب و محدودات د

 متجزی خدا نمی تواند باشد .

 نتیجه آنکه از ارکان مهم توحید اهل بیت علیهم السلام افتراق بین صانع و مصنوع و عدم هرگونه شباهت بین خدا با ما سوی می باشد .

 ---------------نهم  پایان جلسه ----------------------------------------------------

 : دهمجلسه 

 عناوین مطالب این جلسه : 

 تحمیل عقاید شخصی بر قرآن و روایات کار فلاسفه و عرفا

 نهج البلاغه  152خطبه فرازهایی از ادامه 

 واحد معنای 

 سمیع و بصیر بودن خداوند متعال معنای 

 ظاهر و باطن بودن خداوند متعالمعنای 

  152مباحث خطبه تكمیل 

---------------------- 

باحث را بر قرآن و روایات تحمیل می کنند و بعد ادعا می کنند آنچه ما فلاسفه و عرفا مسلمان عموماً مباحثی را مطرح می کنند سپس آن م

با ذهن و فکر و شهود به آن رسیدیم روایات و نصوص نیز تأیید نموده اند ! در حالیکه چنین روشی کاملا خطا است ایشان سخنان خود را 

السلام را بدانند به راحتی حکم به باطل بودن این روش می کنند تحمیل بر قرآن و روایات می کنند و کسانی که مبانی توحید اهل بیت علیهم 

 چرا که این روش به تحریف سخنان خدا و پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام می انجامد .



37 
 

که کسانی که مبانی توحید اهل بیت علیهم السلام را می دانند نه دچار غلو می شوند و نه دچار قصور می گردند، نه دچار غلو می شوند 

ادی مقامات و شئون ربوبی را به انوار اهل بیت علیهم السلام نسبت بدهند و نه دچار قصور می شوند که اهل بیت علیهم السلام را انسان های ع

 بدانند .

سلام غور کسانی که اهل بیت علیهم السلام را خالق و سبب خلقت عالم می دانند دچار غلو شدند چرا که در مبانی توحید اهل بیت علیهم ال

سئله و تفقه نکردند و در عین حال مدّعی هستند که می دانند و می فهمند، اهل بیت علیهم السلام واسطه ی نزول برکات بر عالمیان هستند اما م

 ی خالقیت و رازقیت اهل بیت علیهم السلام حرف دیگری است که آن فقط مخصوص پروردگار متعال است .

انواری می دانیم که خداوند ایشان را خلق فرموده است و هدایت عالمیان توسط این انوار به اذن الله انجام می ما اهل بیت علیهم السلام را 

 شود.

ودِ وَ لاِفْتِرَاقِ الصَّانِعِ وَ الْمصَْنُوعِ وَ الحْاَدِّ وَ الْمحَْدُنهج البلاغه حضرت امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند :  152در ادامه فرازهایی از خطبه 

 یعنی فرق است بین خدا و مصنوعاتش و بین محدود کننده و محدود شده و بین ربّ )پروردگار (و مربوب ) پرورش یافته (  الرَّبِّ وَ المَْرْبُوب

بین خالق و مخلوق و صانع و مصنوع و ربّ و مربوب  (اشتراك در ماهیتی )هیچگونه سنخیت در مبانی توحیدی اهل بیت علیهم السلام لذا 

کسانی چون ابن عربی اشیاء و پدیده ها و مخلوقات را عین صوف و عرفان نظری می بینید که ت فلسفه و در به وضوح شما اما وجود ندارد،

 ذات خداوند متعال می دانند، ابن عربی می گوید : 

یعنی عارف کسی است که ذات حضرت حق را در تمام اشیاء می داند بلکه  فإن العارف من یری الحقّ فی کل شیء بل یراه عین کلّ شیء

 تمام اشیاء می داند !!او را عین 

در جای دیگر داستان موسی و هارون ) علیهما السلام ( را تحریف نموده و عتاب تند حضرت موسی علیه السلام به جناب  (یعنی ابن عربی  ) او

یعنی گوساله پرستی را از جانب جناب  ؟ از این باب می داند که او برادررا نهی کرده از اینکه چرا نگذاشتی مردم گوساله را بپرستندهارون را 

قیقت معرفی می و سامری جهنمی را پیرو حق و ح را منحرف از حقّ  (علیه السلام  )یید می کند و حضرت هارون نبی أموسی علیه السلام ت

نجا که در عقیده ی باطل وحدت وجود همه چیز خدا است آاز  اما !!ن کریم را در این داستان تحریف می نماید آیات واضحات قرآکند و 

از دیدگاه ابن عربی و طرفداران هارون علیه السلام  حضرتو لذا گوساله پرستی عین خدا پرستی است و گوساله هم بخشی از وجود خدا است 

 !! وی بی معرفت و جاهل نسبت به این حقایق بوده است 

  :می گوید یکی از صوفیه و عرفا محمود شبستری شیخ 

 مسلمان گر بدانستی که بت چیست 

 پرستی استبدانستی که دین در بت
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 وگر مشرك ز بت آگاه گشتی

 34کجا در دین خود گمراه گشتی

ید ای مسلمان اگر می شیخ محمود شبستری می گو ،دیدگاه یعنی دیدگاه صوفیه و عرفا هیچ فرقی بین صانع و مصنوع نیست بینید در اینمی 

 وع قائل نیست .قی بین صانع و مصنت خدا می داند و فردانستی بت چیست می دانستی که دین در بت پرستی است چرا که بت را عین ذا

  :م می فرمایند حضرت امیرالمومنین علیه السلا 152ادامه خطبه در 

 الْأَحَدِ بلَِا تَأوْیِلِ عدََدٍ وَ الخَْالِقِ لاَ بِمَعْنَى حَرَکَةٍ وَ نَصبَ وَ السَّمِیعِ لَا بِأَداَةٍ وَ البَْصیِرِ لَا بتَِفْرِیقِ آلةَ

شنواست نه با ابزار، بیناست نه با برهم زدن چشم یکتاست نه بر اساس عدد، و خالق است نه با حرکت و رنج  

ما در  ،شبیهی ندارد قاتدر مخلو و غیر قابل انقسام کهاو ذاتی است یگانه  ،ن دو و سه قرار بگیردآکه در برابر  حد عددی نیستواخداوند 

و پدیده ها همگی  ءارا یك اعتبار می کنیم چرا که اشی ءیك می گوییم و اشیا ءواقع و حقیقت یك نداریم بلکه به صورت مجازی به اشیا

ر متجزی و غیر یك حقیقی فقط ذات خداوند متعال است که لا ینقسم است و ذاتی است که غی ،و مقداری و قابل انقسام هستند متجزی

 و نظیر و مثیلی ندارد . مقداری است که یگانه است و در پدیده ها هیچ شبیه 

اما تصور  ،حرکت واین مخلوقات هستند که چیزی را صنع می کنند با سختی و رنج  ،خالق است نه به معنای حرکت و سختی و رنجخداوند 

تنها  ،شوند د بدون حرکت و سختی ایجاد میندرست می شو (یعنی از چیزی )  ءاتی که توسط انسان به صورت من شینکنید که مصنوع

 ن هم بدون حرکت و سختی و رنج ذات خداوند متعال است .آمی نماید ( ء لا من شی )ذاتی که خلق می کند و ایجاد 

ی شنیدن و دیدن خداوند معنا ،و ادات و ابزار دیدن همانند چشم لاتآلت شنوایی و بصیر است نه به واسطه ی آبا  شنوا است اما نهخداوند 

یدن و شنیدن خداوند دگاه است و علم دارد به مسموعات و دیدنی ها و علم خداوند به اصوات و دیدنی ها به معنای آاین است که خداوند 

 است .

  :م می فرمایند حضرت امیرالمومنین علیه السلا 152ادامه خطبه در 

  وَ البَْاطِنِ لَا بِلَطَافةَوَ الشَّاهِدِ لَا بمُِمَاسَّةٍ وَ البَْائِنِ لَا بتَِرَاخِی مَسَافةٍَ وَ الظَّاهِرِ لاَ بِرُؤیْةٍَ

 حاضر است نه با مماس بودن، جداست نه با دورى مسافت، آشکار است نه به دیدن، پنهان است نه به لطافت و ظرافت
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برای شاهد بودن و حاضر وقات هستند که و مخل ءنیست چرا که اشیا ءشیاو با ااما شاهد بودن او به معنای مماس بودن ااست  و حاضر شاهداو 

نکه فاصله ی بین او و موجودات وجود داشته باشد آاو مباین است با موجودات و پدیده ها نه به معنای  ،هستند ءبودن نیاز به تماس با سایر اشیا

 .است به این معنا که خداوند در ذات و صفات مباین با مخلوقات است و سنخیتی بین او و مخلوقات وجود ندارد ءبلکه خداوند مباین با اشیا

یات و آبلکه ظاهر است به این معنا که تمام  ،و محسوس بودن با حواس پنجگانه است که ظاهر است نه به معنای قابل رویت بودن با چشماو 

اگر میلیون ها  قبلا بیان شد که ن ها را تدبیر نموده و پرورش داده است .آمخلوقات دلالت می کنند که او هست و تدبیرگر و پروردگاری 

طور همزمان و به صورت چشم بسته و تصادفی متنی را تایپ کنند حتی یك خط متن پشت صفحه کلید یك کامپیوتر بیایند و به انسان به 

مد حال چگونه می شود این نظام عجیب و غریب آظم و تدبیر شده بوجود نخواهد پس هیچگاه با تصادف یك پدیده منادبی ایجاد نمی شود 

  !؟ننمود  ی متعالر و پروردگاربیر بی مثال را در پدیده ها دید و اقرار به وجود مدبّو تد

او باطن است به این معنا که عقل و شعور موجودات راهی به سوی درك کنه  ،ظریف است و کوچك استنکه آباطن است نه به معنای او 

است که با موجودات سنخیت ندارد و مقداری گرچه انسان به قوه ی عقل اقرار به وجود او می نماید اما چون ذات او ذاتی ، ذات او ندارد

 او نیست. ذات ست راهی به سوی شناختومکانمند و متجزی نی

  :ادامه حضرت می فرمایند در 

هِ منَْ وصََفَهُ فَقَدْ حدََّهُ وَ منَْ حدََّهُ فَقَدْ عَدَّهُ وَ مَنْ عدََّهُ فَقَدْ الأْشَیَْاءِ باِلْقَهْرِ لَهَا وَ الْقُدْرَةِ عَلَیْهاَ وَ باَنَتِ الأْشَْیَاءُ مِنْهُ بِالخُْضُوعِ لَهُ وَ الرُّجوُعِ إلَِیْ بَانَ مِنَ

 أَبْطَلَ أَزلَهَ

آن که توصیفش کند محدودش نموده، و آن به غلبه و قدرت بر اشیاء جداى از آنهاست، و اشیاء جداى از اویند به فروتنى و بازگشت به او.

 که محدودش کند به شمارش آورده، و آن که او را به شمار آرد ازلى بودنش را ابطال کرده

نیز مباین با او هستند و نه تنها ذره ای  ءو اشیا ءاست و او است که قادر مطلق است و قادری است که مباین است با اشیا ءمباین با اشیاخداوند 

م خاضع در مقابل پروردگار هستند و به او رجوع تمام عالنیز در خدا نیست .  ءگی های اشیاژذره ای از وی ،نیست ءگی های خدا در اشیاژاز وی

برای خداوند صفات قائل  کسی که او را وصف کند او را محدود ساخته است و در جلسات قبل گفتیم که خداوند صفات ندارد و ،می کنند

وییم اما سوال اینجاست که باید چه بگ !!می زند  گر از باب مجاز زیرا اگر خداوند را متصف به صفت کنیم این صفت ذات خدا را حدّنیستیم م

عالم  ذاتاًخداوند عالم است یعنی خداوند اگر  می گوییم ؟و عقیده ی ما صحیح باشدورده باشیم آکه حق توحید را در باب صفات به جا 

صاحب علم و  خداوند ذاتاًپس  ،و موصوف را به صفت محدود کنیمصفت علم دارد که قائل به ترکیب در ذات خدا شویم نکه آاست نه 

 .و العلم است  ةحیاو ال ةنکه صفات او زائد بر ذات باشد بلکه او ذات القدرآقدرت و حیات است نه 
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ورده و کسی که او را به شماره بیاورد ازلیت او آکس او را وصف کند او را محدود ساخته و کسی که او را محدود بسازد او را به شماره هر 

نمی تواند قدیم باشد چرا که موجود مقداری قابل زیاده و نقصان است و نبوده و  را ابطال کرده است چرا که موجود مقداری و متکثر عقلاً

 بود شده است . 

  :ادامه حضرت می فرمایند در 

 وَ قاَدِرٌ إذِْ لَا مَقْدُور وَ رَبٌّ إِذْ لَا مَرْبوُبٌ  عَالِمٌ إذِْ لَا مَعْلُومٌ  وَ مَنْ قَالَ أیَْنَ فَقدَْ حیََّزهَُ  وَ مَنْ قَالَ کیَْفَ فَقَدِ اسْتَوصَْفهَُ 

 آن که بگوید چون است؟ وصفش را خواسته، و هر که بگوید کجاست؟

انى که پروریده وجود نداشت، توانا بوده آن گاه که مقدورى برایش مکان قرار داده. دانا بوده وقتى که معلومى نبوده، پروردگار بوده زم

 نبوده است.

ذات او را مورد وصف قرار داده است و کسی که ذات را مورد  ،که بگوید خداوند چگونه است و بخواهد از ذات او سر در بیاوردکسی 

ن قرار داده است و کسی که بگوید او کجاست او را مکانمند کرده و ی برای او قائل شده است و او را در عداد مخلوقیوصف قرار دهد حدّ

بود در حالی که مربوبی نبود و او قادر بود زمانی که  ربّ  او عالم بود زمانی که معلومی نبود و او ازلاً  !!ده است در ظرف مخلوقات قرار دا

 هنوز موجود و مقدوری نبود .
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